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۰ » مر ور ۹ ۰ 
ا را هیا را سس لیم « ام ‌# 


افال(بورکی 


۱ چم 
ساعرا یوک مان 


رش ورا وال وا راو 


سداسی گر رفت افسالی, رسبد 
بیدلان را نوبت حالی رسید 
گفت « کل الصدفی حوف الفر | » 
قرت حاضر خاصه اقسال گشت 
واحدی کز صد هزاران بر گذشت 
مات الشعرای بهار 


مر ماه ۱۳۳۳ 


محمد اقال لاهوری 
شاعر بارسیگوی پا کستان 


سدز ژ اه ر وه باز | ید ۰ که تابد ؟ دساهی از ححاز ا ید ۰ که دا بل : 
« آمد روز کار این فقری د گر دانای راز | ید » که نابد ؟ 


ان سالی بان فارسی در خطه هددو ستان بوا< ح ح وره نفی داشت و جند گر نی 

بان رسمی در بار بادشاهان آن ود؟ وشعر ای دالنسته خوب ومشهوری د هد دفارسی 
شم گفشند* ر انوضر. از گرشدگان و مویسند ان ایرآن بهندسق رکردنسن * و 
کتانهای متعدد نز ننثر فارسی درهند نگارش بافت» وبرخی ازکتب هندی باص‌شاهان 
- آن سرزمن بزبان فارسی ترحمه شد » و اولن چاپ بسیاری از مواربث ادبی ما از 
«دست مار سید ۱ حای دربغ و افسوس است که رت ار تباط اد بی دان هرد و برأآن دم ۳ ۱ 
دماند؟ و ده رین صد ساله اخر وب این دو وم تایگه‌بش در ر یج کر ی 
ومست لز شد : .و گمان میکنم | بن ضعف و فتوری که درعلقةٌ فیمابین پیش آمد بیشت 
ناشی از فصو ر و تقص‌ماود؛ چه درحا لی که در هندوستان مسر ۱ اسد ال عالب وملاطاه 


ی سم 
صرف و بو فارسی ۳۹ مدون مساخت "و نحاه شصت ک سک هم درهندوستان نوشتن 
دج للم فارسی وچاب کر وان کل فازسی مشغول ودند * در آبرآن حمی بات حلد 
کتاب هم در داره علوم باتاریخ باحغر آفا باادسات هندوستان مملشر فسسمنل » ربا دانهای 


هند در ارو باشهرت دار قل ولی‌درابران کسی‌نام ی از 13 نها تخشد‌هاست " ودو تن ۱ زشعرای 
دی هد را دند‌ر انان نا گو ر 2:۵ممل افنال ۶ شعر ۱ و فلاسفه عالم سوب هو ند 
"۳ ابرانان اخر سر ی ی‌از 1 ها امست جر شیگه دو از ده سر ۳ ۳ را دیش تا گو ر بدعوت 


دوات ابر | ن سفری با یر آن کرد وچند خطابه ا: راد کر واز ی ی از کب اوهم تر مه 
ناقصی بفارسی # ر سل و ۵ د ار 


۲۳ اقمال اگر اشتناه نکن مقاله حص. ری ۳ ریکی 


ازمجلات فارسی ,طبع رسیدکه بیشتر آن خرده‌گیری برالفاظ و ترکیبات فارسی‌اوبوو » 
و گذشته ازاین مقاله تا | نعا که من اطلاع دارم در نات اقنال‌فارسی فقط رسالهحختصری 
در 2*1 صفحه چاب شم اسث و آن هم صورت خطانه آشستت که آقای سبد مد علی 
داعی الاسالام درحبدر | باد د کن درشعبه خامعه معارف اراد کرده سوه و شاید کم 
۳۹ درابران ادن رساله رادیده باشد . 

بیخبری و بی‌اّلاعی ما از آ ثار قلم وافکار و اشعار اقبال بحدست که‌درسراس 
کتاب امثال وحکم آقای دهخدا يك ببت و يك سطر از گفته های او مندرح نست 
وحال ۲ نکه ازمتظومات سباری از متشاعرین وقافیه بندان خود ابران اسات متعدد 
که مضمون | نهاهیچ تاز گی‌هم ندارد بعنوان حکمت‌و مثل ثبت گردیده است . روزی 
با مکی از دوستان از محمّد اقبال و اشعار او سخن ميگفتيم " یکی از آن آقاسان 
محترهیکه حزعس گرفتن وید گفتن از غالب مر‌دم هنری و کاری ندارند " ود کلنهٌ 


‌ 2 و 
امورعالم هم خود را خبیروذی رای هد ند » درسسان سخن 3و دد و گفت«بله : مبشا نم" 


فان کسی است که کتاب راحهٌ ۳ را چاب کرده ات » ۱ باو توصح دادیم که 


آن محند اقال که شاعر و فیلسوف بود با آن محتد اقبال که راحة الصدور محمّد 


راو ندی و در لدن 9 اخبار الده له السلجو قنه صدر الدین حسستی ر در لا هو ر بطبع 


رسا دمله و در و دشحاب اسان زبان فارسی است تفاوت دارد. دعد | ۷ دو سرت هن. 


از اشعار موحنیتق افصال 1 یه ر خواند که ۰ 
سا< افتاده گفت دِ؟ جح سس ز دسد و له الم ین 1 " که‌ی. جر ۰ ٩‏ 
۴ ه اه 9 ۲ ‌ رم ن‌ قح فف مریم 3 

دوست من گفت* ببان چه مضمون خوبیست " ساحل چون‌سا کن و بیکاره‌است 
هسحست " وموح چون دائم درحس وحوس اس موحود 2 ا گر تر کیب ۳ طشس 
فدر ی هم ۳ 2 سل بر 2 # سعر سسار دلندی هشال _ ۷ ۱ ای مر م وصاحجت اوعا 
7 هه ۱ 1 ( ۵ ۷۳ : 3 ناه و ۹ ب 
۳ در سا ۳ ,هی ۳ ن و ط باو سود دو دد ۴ آگفت ) زر 6 خرامسدن دمعنی ر اه 


۱ و ۱ ۳ ۲ ۹ 5 ۹ ار بن 4 ( : ۲۹ سوم ۱ ۳۹ 1 أ یگ ۹ ۴ ۰ 
۱ ن سای و وی ۳ ژِ رن ۳ رن ی صرل نی است و علط است ۹ 


یس سوه 


َ 
ون, نی اخشار بیاد حکات معروف افتادم 4 حضرت عسی با حواریون از 
کذار مز بله دانی میگ‌ذشت سگی مرده برسر خا کروبه ها افتاده بود که فساد بآن 
راه یافته بود وبوی عفونتش‌عابرین را زحت میداد " حواریون لب ببد گوئی‌گشودند؛ 
اما حصرت عسی کشت سسمد چه د ندانهای سید قشنگی دار ۵ . 
انسان فرانتقاد باید انصاف داشته باشد " | گر بدیها را میگوید خوییها را هم 
پگ مت ره اشکه ازهر چه بادوستان و9 سا خو دش مس دو ط یف تعر دف مک ۳ 
سایر‌ین را بالتمام بنادفحش ودشتام گرد ۱ ۳۳ نوشتن وشعی گرم " ه بابد چنان 
سیر لفط بود که بالمره از معنی چشم دوشید و بخاطر ان فلان ۳ نوشنه است 
یرای اولن مرتبه » با روی حق گذاشت و دیگر باو احازء اظهار عقیده هم نداد » 
ونه باید شیوء غالت تو سشه کات ۳ شد گان فعلی آدر ان چنان ازافظ غفلت کرد 
که معی نىز درشئو نده و خوآننده سیم ومحهول بماند . 
درم رد حمتعک اقبال ال میکنم رکه | قای داعی‌الاسللام بقاعده انصاف واعتدال 
عمل کرده است . مهمتر ین جنبهٌ شاعری اقبال معانی و مقاصد اوست ‏ وچون دراین 
رساله‌ای که برای معرفی اونوشته‌ام مقداری از اشعار او مندرح اس لاو میدانم که 
قلا ذهن شما را متوحه این مطلب کنم که از قر ن هشتم هجری سعد بتدریج بين 
فارسی هندوستان وفارسی ابران تفاوتی سداشده است * ودر هرمث از وه غل‌کت. اد 
زدان :1 تفا سین سار ۳ ده و شوعی تحول در فنه است . در تلفرق حمل شیوه‌هاتی 
در قد یم الائام در زبان فارسی مرسوم بوده است که آمروژه درابران‌متروك شده‌است؛ 


مد روز گار 


سم 


ولی در هندوستان هنوز هم تا ون یسک * همان اف مصراع افبال : هس 
این فقیری " که شبیه است بابن عبارت کلیله ودمنهٌ بهرام شاهی : و آن لدنی حقب چنین 
غفلتی عطیم بدوراه داد " ومن جله‌ای سسیه بادن در یکی از اشعار | قای ملك‌الشعرای 
بهار نیز دیده‌ام " وای معمولا" هر گاه کلمه‌ای را باباء وحدت معداز «آن» با «این» 


۳ ۱ 1 , ۳ ۰ ۴ ۲ 
بیاور دم دول اژ ان با له نو صسفی تا ید سابد که ۲ جر ف‌‌ ۳ ۹ ( دمو صو ف‌ مر دو ط 


سمل ی باشد ۰ این فقری که مهس دحا ب مادراز کر ده است . 


۹ 


مان طور که ماسباری از کلمات عر بی را غبر از ان هعنائی که درر بان ری 
دارد بکار مسر دم ۱ و تر کها خسبالی از لمات فارسی وعر دی ,۱ دمعنای دسگری اسعمال 
میکنند " هندیها (و افغانها و تاجبکها) هم معنای عدهٌ زبادی ازالفاظ فارسی وعربی را 
تغییر داده‌اند " وچه دراردو وچه در اشعاری که بفارسی میسرایند الفاظی بکار هسب ند 
که صورت آ نها فارسی باعریست * ولی مفهومی‌که از آ نها بذهن ها میا ید تاهفهومی 
که بدهن اهل همدوستان ها ند اندگ تفاو وی دارد . ادن اندازه تفاو ننٍ کاهی در کتا ها 
و اشعاری نز که در ولابات محتلف ایران نوشئه و سروده شده است هشهود هسشود » 
چنانکه در عصر غزنوبان و سلجوقبان کتابی که در قم نوشته ميشد با شعر ی که در 
اصفهان سروده هیشد " وشعری که درطوس گفته همسشد با کتا بی که در هر ات نصنشف 
مشد ؛ ازحصث استهمال کماتههعتای برخی از الفاظ فدری‌متفاوت دو د . درهندوستان, 
و اففانستان و تاجیکستان " خصوصاٌ در این صد و پنجاه سالهٌ اخبر دامن اين تفاوث 
بّدر نج وسهشی شسز شاده است " وستی اینکه برخی از کلمات که در ابران حز ء الفاظ 
عامبانه سوب منشود ودرشعر حسایی یا مشود درهندوستان لغت قصمح ادبی 
شمرده مشود . 0 
از این گذشته اقبال برای بیان معانی و مقاصد خود گاهی حتاح الفاظی شده 
است که در فارسی وحود نداشته و با اشکه او دسد | نکر 3 ات " و سناجار ۴ از 
الفاظ معمولی ومتداول فارسی را گرفته ‏ واز طریق محاز وتو سم بمعنائی که در نظر 
داشته‌است کار برده » مثل‌لفظ حودي که هدها درمعنی و مفهو من بحث خو اهیم وگ ۳ 
بهر حالت ادن و هو اره باید در نظر واشت که مسا اقسال اردو زبان بودم ؛ 
ودرینحات اش ونیا ره نوده " وش استادانی که فارسیز بان نمو ده ند درس فارسی 
خوانده "و آشنائی او با زبان فارسی از راه کتب شعرا و نوسن دکان هندوستان و 
گوند کان قد دم ابر آن‌بوده ۱ وهر گز 3 بابران نگذاشته‌است واز | نحه درعصر او 
در ابران نو شمه و متسشن اس شاد چبری ندبده و نخو آنده باشد و9 بو اسبطه 
ینکه شاعر بزر گخو گوبندة فادریست باید آورا مح ومحاز بدانیم که بعض 


ی تصر فات 


در کلماتی که‌برای‌ادای مقاصد خود کار مسر د شماید * و بحای | نکه الفاظ ون عبر ات‌اورا 


۷ 

مورد عیبجوئی و خرده گیری فرار دهیم باید نون باشیم که این شاعر بزر گک که 
زبان مادرش اردو بوده است زبان فارسی را وسلهٌ سان مقاصد فلسفی و علمی خود 
و افکار بلفث شاعر انه خود کرده تن خواهید گفت که«خوب اون اقال اصلا که 
نود وچه ود؟ ؟ - حالا خدمتتان عرض مبکنم 

| کر از احوال و وقایم زند گی او مخواهید در ۷۲ فوربه ۱۸۷۳ مطایق ۷۶ 
ذیالحجهُ۱۲۸۹هجری قمری دربلد سالکوت(۱) ازبلاد پنجاب نزدءك شهر چناب 
متولد شد. اجداد او از بر همنها یکشم بودند» ودوفرن وکسری میشودکه خانو ادء او 
صییلیبان شنده | ود وگو تشه بدرس شبخ نورخمد مثلغالباهل کشمر درو ش مشرب. 
بود. محمّدا قبال در بلده سیالکوت بسن رشد و تمییزرسیده علوم دینی‌ودنیوی فرا گرفت» 
سیس بالاهور رفته درمدرسه عالی‌دو لمی‌درس‌خو اند و از اسائَذْهٌ او مو لاناحسن و یرو قسر 
آرنلد(۲)انگلسی را نام برده‌اند. درلاهورموضوع خصوص تحصیلات اوفلسفه بود * و 
بعد از ختم تمس الانت ان عدر یه فرب ستان رفت ومدت سه چهارسال ادا در کیمبر یج * 
و بعد درها بدلب رگ ومو نیخ ۶ قارف هکیت صقر 3 وهقر مب را فرامییگر فت» و رساله‌(ی. 
یس ی درموضوع ( تحول علم ماوراء الطسعه درایران» نوشت که چاپ شده‌است 
از فلاسفه وشعر او مت کات ارویای جدید کسانی که ازهه سشتر نظر او را جلب. 
کر دند ودرخاطرش تا تأثرکردند لا (۳) وا و گوست‌کنت (*) وشوپنهاژر (۴) و نبچه 
هکل )۲( و اقنفتایت )۸ و گوته | ۰ وتولستو ی( را باید تام برد " که ت 
از انها شد دا حالف شد و افکارشان وا مورد طعن قرار داد. چون از راء استعداد 
شاعر عارفی بود و از راه تربست حکیم فیلسوفی شد از میان شعرای ابران هم بیشتر 
باآنها انس گرفت که متناسب باذوق وفکرش بودند "و بالخصوص مثنوی مولوی را 
تتبم کرد » که در باره آن مدگوید : 

«مثنوی مولوی معنوی هست‌قر آن‌درز بان پهلوی». 


9 (۳۳) ...۸۲۵۵۱۵۰ ۲,۷۰ 57 (۲) ... , ا0عااعن٩‏ ۱) 
. ۷۵۱2566 (۱) ۲عیاهاصعحمطاع5 (9) ۰ و۸ () 
)٩( 00616‏ , ۴۱05۸6۱0 (۸) , ۲16۵6۱ ۲۰ 0.۱۷۰ (۷) 
, ا40و101 (۱۰ 


۸ 
دس از | نکه تحصیلاتش درارویا پابان رسید بپنجاب برگشت وگفتن و وشمن 
سعر و شر را و سیله بیدار کردن موطنان خود وسایر مسلمان عالم ساحت وسعی کرد 
که مسلمین رابکار و کوشش وادارد وبا بکدیگر متحد سازد و باه معاش و تمدن 
ایشان را بالاسرد . درعهد حوانی باردو مقالاتی نوشته بود و اجعاری گفته دوف . اه 
مینکه با زبان فارسی بهتر آشذا شد اين زبان را واسطه ابراد مقاصد خود ساخت " 
و در یج ناگی وسدرکه دیگر اردو را برای ادای معانی و آندشه های خود هم ضعیف 
وهم کوچك تشخص داد . میخواست مطالب او را بقول خود اوتمام ۱ عجم ۴ عنی 
سلمن هندوستان وافغانستان وایران و تاحسکستان وترکثه بشنوند و بخوانند » و 
زبان فارسی هم قدرت تام و تمام حاصل کرده بود بنابرین فارسی را برای رک 
اختبار کرد وشعر گفتن باردورا بالمره تر 2 کرد . اما در اواخر عمر باصرار بعضی از 
حوستان از حسمه حسته اشعار آردو شنز مسگفت . محموعه های اشعار فارسی اوکه 
مشتمل برمبالغی قطعه ودو بیتی ورباعی وغزل ومثنوی وقصیده است آزاین قراراست 
اسر ارخودی (۱۹۱۵)» رموز ببخودی(۱۹۱۲) - زیور عجم ضميمهٌ گلشن راز جدید» 
سام مشرق ( ۱۹۲۳ ) * حاو ید نامه ( ۱۵۹۳۲ ) " مسافر تضمیمه ٩‏ دبس چه بایف کردای 
اقواء مشرق ؛ » ( ۱۹۳6 ) - در ۱۹۲4 حموعه ای از اشعار اردوی خود منتشر کرد 
موسوم به « بانگک درا » محتوي اشمار ی که قبل ازسفر بفرنکگ » ودرمدت اقامت 
درفر نگستان ( از ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸ صالادی ) و دس از باز گشت ننجاب سروده بود. 
همینکه دوباره شعر گفتن باردو را پیش گرفت دومحموعه دبگر منتشرکرد نام « بال 
جبریل »و «ضرب کلیم. محمو عه گر یسم ارمغان ححاز بعد ازقوت او منتشر شد 
که يكث ربعم آن باردو وباقی بفارسی‌است . ازاین‌کتب* اسر ارخودی » با نگلیسی‌هم ترجه 
شده است ( متر جم جم آن مرحوم پرو فسور نیکلسن بود که مثنوی مولوی را بیز ترجه 
1 خاست) و علاوء بر اف رأجم دماور اء الطمیعه 1 برانبان کثابی د.بگر خود اقمال 
نان نتاس ی نوشت موسوم به < تجدید ای الهثات اسلامته " و بعصی خطابه‌ها 


ومعالات سر بانگا مس 8 ردو ار از او مسشر شده امن , اقبال در شون وه سالگی ثشر 


۵ 
روز ۲۱ آوربل ۱۹۳۸( برایر آخرفروردین ماه با اوّل اردبهشت ماء ۱۳۱۷) بعنی, 
شانزده ماهی قبل ازشروع جنک عالمگیر اخبرفوت شد . انجمنی که برای بنای 
باد گاری بنام او تشکیل شد مرکب از رجال مسلمان و هندو و عیسوی بود ۱ 
کتا بخانه‌ای باسم کتا بیخانة اقبال ۲ 7 منم بکتابخا عمومی ینجاب است 

من تا وقتی که تالیفات و تصنسفات محمد اقبال را نخوانده بودم نمیدانستم که 
چر امسلمن هند دربارء آواین انداژه غلو و مالغه مسکنند ۰ نون 5 بازادگان 
طبع او آشنا شده ام عقیده ایشان راموجه می بینم " بعبارة آخری مبالفه‌نیست * آ نچه 
در بارٌ او معتقدند بجاست . اقبال شاعر فادر وحکیم اه فجن بود که خود اواهل 
کار ور کو قفن, ‏ زند گی نود * و خو است: گا دسگر ان را ثبز کار و کوشش وادارد 
و از معنای ۷ حقمقی مستحضرسازد » وقوت کلام و نقو د سخن او بحدی نو د 
که بی ][ نکه ادعای رسالت کر ده باشد آمروزه مبلیونها نفر از مسلمین هند بی آنکه 
او را فرستاده خدا بدانند نسبت باو احتر امی دارند که پیروان يمك نئی ملهم و دغمیر 
اسب کتاب نسبت باو دارند " ومقدار زیادی ازشور وشوق اهل هند بازادی " وسعی 
مسلمین هند در زر راهء تشکسل ث دولت اسللامی درهند » بر آثر تعلنمات سناسی محمث 
اقبال بود . وقتی که حنبه های ختلف زاف کی او مشگرم م هی سنم در ابران 
سای نا سکن ن بکصد سالهٌ اخبر نداشته آیم که هن جست المجمو ع با 
محشد اقبال قابل تیان اشد " وشاید مالك مر نبزازاین حیث نظی‌ما باشند» 
یت نمیدانم 

باب ,انیت که محمد اقبال رك شیاعر بزر کث عادی نبود . شاعری بود که 
علوم و فضابل عصر خود را فرا گرفته بود " و همم بزبان خود و هم بزبان بیگانه ای 
مخوبی شع ر میگفت و هم زوا نی از زبانهاي ارو یائی که | بنگلسی باشه. کب دفیق 
علمی و فلسفی مینوشت درجالی که شغل و بیشه 4 اوهم و کالت عدآیه بو دودر اجشماعات 
وزدوخوردهای ییاییی نیز شر کت میکرد و فاسقه باطر ره ر بد گانی عملی خاصی 
۳ بنا نهاده بود که مردم را بدان دعوت 7 " و پیرو آن ومعتعد ین ز بادی نیز نم 


۱۰ 
زده بود . دربارة او و کتب او وعقاید و تعلیمات او چندین کتاب بانگلیسی نوشته‌شده 
اس تکه من هفت‌هشت تائی از آ نها را دیده وخوانده ام » ولابد چند برابر آن هم 

کب بهندی تالف شده است که من‌از | نها خبری‌ندارم . 

عرض کر دم که عالب اشعار او بفارسی نود * و باین حهت گاهی مورد عتاب و 
کل موطنان خود مشد» ولی او باین اعتراض جواب داده است . پیش از او عالب 
کشمبری گفته مود اشعار اردوی من درحکم طر ح ربیشگه است و نقشهای عمدغمن. 
اشتتان سستد که بقارسی گفته ام : 


۳ ۱ مرح ص ‏ . ۳۳۳۹۳ 
8 فارسی ان تا ستی : نقشهایر نگ 1 بگذر از محموعه ارد و که مرنگک هنست * 


۱ 
م7 


واقبال میکو ید 
همد سم " از دارسی سگانه ام » اه تسو باشم تهی بسم‌انه ام » 
گر چه‌هندی درعنو تشک راست طرز گفتار دری شبرین تر است 
فکر از حلوه اوقت 73 من شاخ نحل طور کف 
بارسی * از رفعت | ند دشه ام در خورد سا فطرت اندیشه ام . 


رم 
و ی نع دا وستله مش بردن مقصودی کرده بود » که انگیختن مردم و جح 


کردن مسق از قن اشان در زر در لو ای یت فکر ومر ام اساسمی باشد ۱ 
نقمه کجا و من کجا ؟ ساز سخن بهانه ابست : 
سود ی فطار میکشم زیافه سی زمام را ۰ 


_ اسدای کار هم حو د و مصر وف سدار گر هن هندبان و گاه کرفن أ نها از 


گر 


5 ۰ 1 ۳ ۱ ۱ از مب 
وه راشف و , مت | نها ره در | نداخمن نو ۶ اطاعیت و اسارت مسکرد اما سین 


سب 


ی 
نی ۴ 1 ‌ ۹ ۰ 5 ۰ ۹۷ ۹ 3 ۳۹ ۳ ‌ ت ۲ 
باین فگر رسند که دبن مسلمان هند وهندو مذهان هند اتفاق واتحاد مکن نیست 


۳ "۲۳۳ ۰ که 2 حامعه مسلمن تمام هنود » در النه | باد کنفرانس‌مهمی داشت او و1 


۱ کی ۱ ۶ 
ثر لاس تعبهن کر و و او نطفعی بانگلسی‌ابراد کرد که ت رسد ه ات و خملاصه 


فِ 
زد دی ‌ ِ یم ۰ 1 اٍ 0 ۲ ی 
ث_ِ نا که ۹ ۳۹ و مد حدا کانه ای که لمات سفو اند نا ید فکر ۳ را از 
ییا ون کسه 
۶ 
3 ۲ ان و وحدت دشی ر املال* تسس حامعه سار ند ؛ ودرهندوبتان نتم آن 
ِ ۱ ی ۰ ۱ و 5 ۱ اه ۹ ۱ ۰ 7۹ ی 
تو ۰9 سب 4 همدو و مسلم داشاق و اناد تافی تما امد دس دا بد هد را ددو شسممن- 


۱۱ 
مسلم وهندو تجزبه‌کرد .این اساس اعتقاد سباسی او بود "و از وقتی که باین عقیده 
گرونده بود در شمه شکایات و ناله ها و دعو تهای خود خطایش بکلبه مسلمان بود " و 
بهنود احوال اقو ام مسلمان و | زاد شدن ابشان را ازحبله و تعدی ارویائیان مطمح‌نشص 

ساخته بود . در ساقننامه ای که در نشاط باغ کشمیر نوشته است مبگوبد : 
نسنی که از کاشغر تا بکاشان همان مك نوا بالدازهر دباری 
چشم‌امیر بخت آن اشكث‌نابی که تأئراو گل دما ند زخاری 


و از ساقی خو اهش مبکند که قطر ه‌ای از ان اده حان فروز در هرد کشبری. 


/ بعنی کشمری ) در برد : 
ب : 4 فنه رشگی ۳ 
کشبر ی که با بندگی خو گرفته ۷ خر اند 2 راری * 
ضمرش تهی از خسال بلندی خودی تس زخود شر مسباری, > 
در دسم ِ خواجه ۳ تست او (صیت مش حامه تاو اه ون ِ 
"۳ ام ۱ 7 ارم 
هه دوز دده او 8 ی نگاهی نسه در سره او دل سیر ری 


1 ز آن می فشان قطر ه‌ای بر گنقهرخع که با کرو نی اقفر شد شراری ۱ 
کی که عتل مرغ فنیکم ن ازمدان خا کستر مرد کان سا کانش رون ساید . 
۳ بو اسطه 4 اشکه کشمبر سر رمان احداد او و مورد علاقه شاص او نو 2 مکرر در 


اشعار خود از مال و زیباثی آن و از احوال زار مردم ار" _ سخن مبراند . در همبن 


سافنامه ه.سگو یف : 
چه شمر ین نوا ی چه دلکش صدائی ن هی آید از خلوت شاخساا ی 
تن جان » بجان آرزو " زنده‌گردد ‏ ز آوای‌ساری» ز بان که هزاری 
سواهای مرع ملد اشباسی در آمیخت با نقمه حو ساری 
نو گوثی که بزدان بهشت برین‌را ها دست در دامن حکوهساری 


که نا رهش آدمی زاد گان را رف زد از خسیت امطظاری . 
نگاری ؟ 


جه خواهم درین گلستان‌گر نخواهم شرابی " کتاببی * قسبا 
ودر جاي دیگر گوید 


ای 


و خجت بکاشمر کشا کوه و تل و دمن نگر 
باد بهار موح موح‌مرع بهار لوح وج 


زخه بتار ساز زن باده ساتکین برد 


دختر کی برمنی لاله رخی سمن‌بری 


۱ 


سز ءجهان‌جهان‌سن لاله چمن چمن نگر 
صلصل وسار زوح زوح برسر ارون نگ 


چشم بروی او کشا باز بخوشتن نگر 


ودر آنن اشعاردرعین شکه بیحال خطه کشمهر داسوزی مسکنداظهار اهىدو اری 


هر ند که روری هر ۶2 آن سر ند کتمد : و بحامعة هلل در رز نو شکات هب‌کند که 


ج م ‏ .9 
۲ نتخیر رم و ناله مستانه ای حوی 


تغعی له« شنم آزورق لاله مبحکد »؟ 


خبزه از دل ناله های درد هند 
در حهان تر دستی او اش است 
۵ر نی هن ناله از حضمون اوست 
در دبار خود عرب اقشنباوه است 
ماهی رودش دشست دیگران 
کار او تاخوبت وی اندام و خام . 
حبههر امواره سودست آسحنن ؛ 
چبره‌وحاساز ویر دم بوده است . 
آتثین دست چنار او نگر 
من‌خدا رادیدم | نا بر حنطات ۱ 
: بشنو از نی ؟ مسر ودم در نشاط 
۲ با پشیزی می نبرزد این بهار » 
داد جانم و تب و تاب د گر 
آانکه برداز من متا ع صبر و هوش: 
بگذرزشا خ گل که‌طاسمی استر نو بوی 
عافل‌دلیستا: که نگ ی کار وی 


۱۳ 
۱ ۰ 0 ۹ ی 
9 صبا اگر ۷« جنیوا کذر کنی جر ای ما دمحاس او ام بار ۳ 
دهفان و کشت و <وی وخضسابان فر و خمند 
فومی فروختند و چه ارزان فروختند ! » 


بعد از افو كث در ٩2‏ بالا تر مبرود و که و و تالهاو رأجم «مدوستان شود ز 


رس كت 
شبی بمیکده خوش گفت ببر زنده دلی ( هر زمانه خلسل است و اتش نمرود » 
ون ۱ ۰ م‌ سح ۰ ۹ 
9 نقشها که ۳ کار کاه بات چهر فتنی که‌نر فت وچه دو دنی که نو د ۲ 
بخاك هند نوای خانته فسیی ان اسب که مرده زنده نگردد ز تمه داود . » 


و #« هر حمد چسن داشد سکار تسا ید میسن ۲ 


بخو آبر فته حو آنان و مر ده‌دل مرآن اسیب‌سیتا کنی [ مضی کی تسج 
بان رم اه بدشت ططی زدا مغشین در زهانه ما اشنای راهی‌نسرت(۱) 
سا که دامن اقىال ر ددست آریم گنه اوز خر فه قرو شان‌خانقاهی س.ت 


و درصمن سباحت فلت رحل ۱ ارواح رد بله ای را هی سند که ۲ خلات و ماج 
عدور و خبانت کرده اند و دورخ اشان و ول تکار هه 0 ۲ از 1 حمله هبر حعقر 


كت ۳ 


فزجیی: نداً یی خطهٌ هندوستا ان عزیز خاطر صاحدلان 
اه اس هر لماش گنت فروژ در مبان خالكث وخون غلطد «نوز) 


در گلش تخم علامی ۰ 5 قرش 1 مسب این همه کر دار أ ن‌ارواح رشت , 


وروح هندوستان ناله میکند که 


سم حان اقیس 5 در فا نوس هملد هند بان ## _انه | ز ناموس هید 
3 ۴ 

۳ هلک یا محر م از انس از حجو شس ر 4۸۵۳ خود کم ز ند در نار <و «ش 

ب زمسان رقشه مسندد نطر از ی ۱ فیرده میسوزد چگر 

ند ها بر دست و داي من از وسك باله های نبا رسای من ازوست 

حجو بشمن ر از حودی پرداخته _ از ۴۳ دوه زندان ساخنه 


به بو سر 


۱۳ 


(۱) بعنی با ۱ بهانه ند این زمان راهنمائی نبعت نا ب از طلب ارو یت , 


۱ 


۹ ۰ ۳۹ ی ۰ ۳ ۱۰ ا ۳ ۳۹ 2 ۰ 
| دمیت از و قوون. فژل صعت ۱ ۳ از با کت کش فر 0۲ 
۳ ‌ ی 1 9 0 ۹ ۱ ٩‏ : 5 
دی سب هندوستان | رد درور ۳ مر د جعدی 92 ۳ بر نله هو ر 


وش سیر تدر دحی اژ حدت کشمهر و هندو‌ستان شاعر ۴ نمر حله اتحاد اسلام 
میرساند . تو قم او انس ت که همه سا کنین مالك اسلامی و مسلمانان هندوستان پشت 
فیشت ۲ بدهند و در فمال مخالفان خود بالاهاع مقاه مت نما شد . اختلاف اصل 
ونژاد وعلکت را بکناری بگذارند ودر زیر لوای توحید و نبوت حتمع شوند "زیر 
که دین مهمتر ازوطن نا رعاخج مموط باب و خاک دست : 
عجم هنوز نداند رسوم دین " ورنه زد نشدحسناجد این چه بوالعجبی‌است 
سرود درس من که «ملت از وطنست » چه سخسر ز مقام محمد عرست " 
بمصطفی برسان‌خو ش را که دنل هه‌اوست ۱ ۳ باو نرسیدی تمام سو اهیست . 
وشعری باردو داره بعذو آن ترانه هندی که مطلم آن ای 
ان و عرب شمارا هندوستان مرا مسلم هبن هم وطن هی ساراحهان مار | 
(واین شعر | کنون مقام ترانه مس خسالماقان هشدرا حاسل‌ک هه است )۰ سح سختی 
راجع باین موضوع بماند ببعد . 
اقمال خودرا دث نفرهندی میرن فارسی ۳ میشمارد : 
تنم کلی ز خیابان جنّت کشمیر دل ازحریم حجازو نوازشیرازاست . 
ااگر چه‌زاده هندم"فرو غ چشم‌منست زخالك بالگ بخارا و کاسل و تسر ز . 


وشعر خودرا بزطبق طبیعت عصر وزمان خود میگوبد : 


حرف پبجاییج و حرف نیش دار تا کنم عقل و دل مردان شکار 


رم ۲ 
ح مزاح عصر من ِ"«« ۳ فاد طبم من 0 پآ« ۲ بهاد ۰ 


انتظار صبح خیزان میکشم ای خوضا زرنستیان اندم 


عصر من و انیر ار سست دوسف‌من بهر ادن بازار تست 


ق ۱ 
هر اژ من سعر من خوانند و در باشدو مسگو بشد : 
«جهانی راد گر کون کرد يك مرد خود کاهی « 
ی پرو ا سم من نوای شاعر فردا ستم . 
حخاطب او عجم است بعمی ره اقو ام ماوت ۶برعرب , خواه آ که دارسیز بان 


حاشند و خواه اردو ز بان باتر کی زبان : 

چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما 
غوطه ها زد در ضمیر زند گی اندیشه ام تا بدست آورده ام افکار بنهان شما 
فکر ۲ نگیم کند ندر تهی دستان شرق باره لعلی که دار ۰ از بدخشان شم 
رسد مردی که زنجر غلامان شکند دیده ام از روزن دیوار زندان شما 
حلقه گردمن‌زنبدایب. کرانآب وک تن در سننه دارم از نبا کان شما 


حاتفاق ث## نگی کرده است : 


عجم از نغمه های من حوان شد ز‌ سودایم متاع او کران شرف 
هجو می بودره گم کرده‌دردشت ر ۱۳ درایم کارو ان نس شا 
عجم از نعمه ام آتش بحااست صبدای من درای کروا ست 
<دای ر تبز تر خوانم چوعرفی 8 ره‌خواسده رمحیل گر انست. 


۴ عجت اس که اقو ام عرب هو رز ۳ نگی او ر اه سل ۵ 1 ۲ 
تو ای من بمجم | تش کهن افروخت عرب ز مد شو فم‌هنوز دس است ۰ 
شعر را وسبله رهنمائی‌مردم کرده ات و عشق‌وشوفی که اطهارمی‌کند | گرچه 


مظاهر مان عسشق وشوق قددم ات اییلونش ناز ه یرت : 


دلبل منزل شوفم بدامنم ص۳۹۹ شرر و أ اش نایم دا ژک حوش | هیز 
عروس لاله‌برون آمد ازسراچه از بیا که‌جان توسوزمزحرف‌شوق‌انگیز 
هر زما ره بایلوت تاره ۲۳ حکابن ط فرهاد و عشر ت درو در 


هرد دااشد ۱ از وول مو لوی میگو ید که 


گفت« آن شعری‌که آتش اندروست 
آن و کلشن ند خب‌اشال. را 
ای سا شاعر که از سحر هثر 
زان نوای خوش که شماسد مفام 
قطرت شاءر سرا با جستجوست 
شاعر اندر سنهٌ ملت چو دل 
سود و مسئی نقشنند عالمست 


شعر ۴ معصو د ۳ آدم گری ۲۵ 


۱۹ 


اصل او از کرمی الله هق ست 

آن ۳ بر هم زد افالاك با 
رهزن فلست و ابلس نظر ٩‏ 
خوششس آن حرفی که گوئی در عنام 
خا اق و بسرورد گسار آرزوست 
ملنی بی شاعری آنسا ر گل 
شاغری بی سوز و مستی هائمیست 


شناعر ی هم وارث سغمبرست 


و در سر آسمایها گیشیکه شاعر هندی بر اری هر ی (۷) را آن سو ی افلااه 


هیی دمم از ۱ او ده ر بارة شعر وسوز آي سژال عیتکنه : 


ای که گفتی کته های دلمواز 


وبرتری هری جوان میدهد که 


۳ نداند درجهان شاعر کساست 
آن قآ گرهی که دارد در کنار 
حان مارا لذت اندر حستجوست 
ای تو از تاك سخن مست مدام 


مشرق از کفتار نو دا دای راز 1 


از خودی .از خآ ید ؛ بگوی 


پرده او از دم و رس نو اس 
پیش بزداث هم نمیگیرد قرار 
شعر را سوز از مقام ]رز و ست 
گر ترا آید میسر اين مقام 
مینوان بردن دل‌از حور بهشت 


مت رن ۳۳۳ حود را از شعر ای صاحب درد میشمارد و مسخو اهد که شوقو ارزو 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ‌ ۷ ۵ ۰ 
ر در چل دبنگ آن جو ن اورد وباشعرائی که درد دار ند و ازعذاب دبگران 


۶ 


ممائر نمسشو ند خالف است : 


از نو اد رهن #نامت رفث و کش هت ندسمت 


هر هدم عشق 3 فصحر دلند ۲ فبهاند 


۰ کج 
جر ه داهيني " ۳ د- مرعان » سر تبسن مسر 


۳[ سس ماو سوم سود موس 


دش حفل رز مج ور در و مقام واه سس 
۳ تمام چاو دا نم کار هن چجون ۲ تست 
در رو بال 2 ور کشا پ پرواز تو کو 


۳ 9 میت 


1 ۳ رو 


۱۷ 
کرم شبتابست شاعر در شبستان وجود در پرو بالش فروغی‌گاه هست وگاه نست 
در غزل اقبال احوال خودی را فاش‌گفت زانکه این نو کافراز بان دبر آ گاه‌نست 

مضامین اوعاریتی نیست» وهرگاه مضمون تازه‌ای بفکرش مبرسد داش مبطید : 

خیالم کوگل از فردوس چیند چو مضمون غرسی آ فر ند . 

دلم درسینه میلرزد» چوبرگی که بروی قطرةُ شبنم نشیند . 

و گاهی مصموو نی از گفته قدما گر فته شز آن دست مسرد وشعر بدیم تاز ه ای 
از آن بوجودمیآو رد" مثل این حکا ت که اصل آن ازسعدی است ولاید مه‌خوانندگان 
آن را ششناسند.: 

مرا معنی تازه‌ای مدعاست ار کفته وا بناز گوس وراست 
« یکی فطره بار ان ژابری چکید خجل شد چوبهنای درب بدید 


که حائ ی که در باست‌من کیستم ؟ ۳1 اواشست حمّا که من امستم 6 


ولیکن ز درا براسد خروش : 


تماشای شام و سر دسده‌ای 


رموح سباگ 9 هر * زاده‌ای 


2 ر شرم نات داسگی رو میوش 
جمن د بده‌ای فش و در دبده‌ای 


و من زاده‌ای در من افناده‌ای 


بی‌اسای در خلوت .سینه‌ام:. . . چو جوهر درخش اندر آبینه‌ام 


گهر شو در آغوش قلزم بزی فروزان تر آزماه وانجم بزی ! » 
ازمبان شعرا ۳۷ شد گان قد دم مالخضو ص داأضو فنانی که نتراک دنا کگفته بو ند 
ونفس خودرا کشته بودند حخالفت داود در اسرار خودی از قول +یخسیر گوسقدهان 
ادن گفته رانقل میکند که نظر عقیدة صوفبه است : 
هي نی و گوش بند ولب ببند تبارسد فکر تو بر چرخ بلند 
ولی افبال فگو بف 
چشم وگوش ولبگشاای هو شمد گر بای راء حق بر من بخند 
مولوی ستی درحکایت نویه صوح دارد که در آن مورد صحیح است ؛ زاهدی 
از گزاه نصوح مطلم اس وی سراورا افشا نمی که . صو فیّه آبن یت را گر فته‌اند 


وسکوت خودرا که غالیاً ازراه جهل است ازمقو له مضمون ابن بیت چلوه میدهند که : 


۱۸ 


مر کرا اسرار کار آ مه ختند مه رکرد ند و دهانش دو ختند 
نا اقبال میگوبد هر که آ گاهی بشرحاصلکرد باید آن را برهلا بگوید : 
تا | رمز حسات آموختند آنشی در بسکرم افروختنه 
يكث نوای سبنه تاب آورده‌ام عشق را عهد شاب آورده‌ام 


تصوّف شرقیوفلسفهٌعقلانی‌قدیم که ازفکر افلاطون آب خورده‌است هردو را 
مابه عقب ماندن از کاروان‌تمدن تشخضص مدهد و مبگو که دنبار انماند دون خو اند ۱ 


بلکه آن را وسبله توسعه ذات وبالابردن مقام نفس دانست : 
کوه وصحرا دشت و دربا بحروبر نخته تعلیم ارباب نطر 
ای که از تأثر افبون خفته ای عالم اسباب را دون گفته ای 
خیزو وا کن دید خمور را دون خوان ابن عالم محبور را 
عامّش توسیم ذات مسلمست اشعان کات مملمست 
گر او را تانه او گرد ترا مجو می اندر سبو گرد توا 
تناز سخیر قوای ابر نظام نو فنونیهای تو گردد تمام 
تایب حق در جهان آدم شود بر عناصر حکم او محکم شود 
و حتی انکه تمنای مر گك کردن و از حسات این جهانی دل برداشتر 
جایز نست : 


سخن از بود ونابود جهان بامن چه میگوئی 
من این دانم که من هستم ندانم این چه نیر ۳۲ 
کهن شاخی که زیر سابه او بر برآوردی 
چوبر کش ربخت از وی آشبان بر داشتین نلسشییم< 
از تمام شعرای ایران يك نفر را باستادی و مر‌شدی خود نز گ فا ات که 
مو لوی رومی داشد : 
پر رومی خاكك را | کسر کرد از عغبارم جلوه ها تعمیر کرد 
ذره از خاك بیابان رخت بست تا شعاع آفتاب ارد بدست 


موجم و در بحر او منزل کنم " در تابنده ای حاسل کنم 


۱۹ 


۳۳۹ ۰ ۳ ۰ ۹۹ ۳ ۰ یب ۳ 
من که مسشعا ر صهباش کنم 3 یل ک ۳ اژ نفسهسایش کنم 
ح-__ 
و نیز گو ید : 
روی وی مود ور عق مرت کو بحرف بهلوی فران نوشت 
3 ورس 
گفت )» ای د بو انه از یات عسق حرعه‌ای گرا زشراب‌نابعشق ۹ 


و یکی از افتخارات جو ش ات و سشمارخ که بارموز مو لوی ۳ : 
99 
مرا شگر که در همدوستان یگ دمی سی 


رشن زاده ای رمر ا شتا روم و دس در است 


ببا که من زخم پر روم آوردم می‌ستخن که‌جوانتر زیاده عنبی است 
۵ ۲ : رم 
ودریکی از و آر دض که «قول مو وی استشهاد کین در داره او هگ فا : 
مر شد روهمی حکیم بالگ زاد سرمر گ‌وزند گی برها گشاد : 
( هر هلال امت بسشان که نود زان که چندلرا گمان بردندعود» 
رم 
ودر بكث مورد که ۳ ۳ شعر ر تاک گر مسحدل هسسگی ی 
بوعلی اندر غبار اقه کم دست رومی برد خمل گرفت 
۲ ۹ سم یر ۲ رم ‌ 
ادن فروتررفت و تا گوهر رسد ۱ ن‌بگردابی‌چو خس منزل گر فت 
حیٌ| گرسوزی‌ندارد ۳ شمرمسگر دد چوسو زازهل گر فت 


ودر حاو ند نامه که داستان سیر او در اسمانها وه بدن اروا مگذشتگان ایس 
مر شد و رهنمای او هه حا مو لوی است , و در آخر آن کتاب دفر ر ند <و ۵ ح<او ید 


متس 
خطاب کر ده ۳ : 


بر رومی را رفبق راه ساز نا خدا بخشد ترا موزد گداز 
زانکه رومی مغزرا داند زیوست بای او حکم فتد در کوی‌دوست 
شرح او کردند واورا کس ندید معنی او چون غزال از مارد 
رفص تن از حرف او آموختند چشم را از رقص جان بردوختاد 
رقص تن در گردش آرد خالیرا رفص جان بر هم زند افلاك را 


علم کم ازرقص‌جان آ بدبدست هم زمین هم آسمان آبد بدست 


۲ 
با که جمد اقا ۳ ژند کانی صوشان و رو له عملی انان حالف است دعصی 
از افکار و اصول عقاید او از عرفان و تصو ف قدما 1 مرخورد . از آن له است‌اصا 
وحدت وحود » که صوفه از آن بلفظ « اتحاد » تعبیر مسکنند و خراه از ان اشست 
که دبا ومافیها جزخدا نست ‏ وباین اعتبار هرکسی هم خداست " وحستن بن منصور 
حالاح از این‌حجهت بود که 5 الحق مسگفت . اقمال‌نیز این اصل را قول دارد هنته, 
این تفاوت که صوفی مسگفت باید اسان نفس خود را فانی کند تادر خدامستغرق 
تن ان و لی محمد قمال دستورمندهد که نفس را دشماسید ودرخودی خود عور و تعمق 
رت وذات حود را نر ست و تو سعه‌داده مستعد ان کشید که نادب خدا در رمن‌شود" 
وسایه خدا شود » وخدا را در خود اند وبا او مکی شون . 
کرا جوئی چرا در پیچ وتابی ؛ 
تلاش او کنی جز خود سنی 
ودرجای ددگر گوید 
چنان باذات حق خلوت گزنی 


که او بنداست : نو زر در نقابی 
تلاش خود کنی جز او نیابی 


ترا او سند و او را تسو سمی 
مشو نایید اندر بحر نورش 
ودر این عوصر ۲ بعد از این باز بحث خو آهم گرد . 


تاش اعتفاد دادن اروت ۳۹ ملل ۳ یکدیگر ۳ و نی ندار ند و حملگی او لاد 


ادم اند : 


هنوز از بشد آب و کل نرستی تو گوبی * رومی وا فغانیم‌من *. 
من اول آدم بی رنگ و بویم از آن پس هندی و تورانیم م من . 
وک نی که أین اختلافات را در مسان ۲ با 


روت تراش فرقی 
ندارند » وا میات ر دش بای ان ت قربانی هد ممه ؛ 


فکر اسان دت درسمی شگری 


هر زمان در حستجوی سکری 
طرح ۹1 ری اتد‌اخست 


تازء تر پرورد کاری ساختشست 
۲ نام او ر نگست و هم مك ونسب 
پیش پای این بت نا ارجند . 


کی 71۳ 


دا ید ازخون رختن آندر طرب 


۳۱ 


ودر بارء ما کماولی فلرانسی و کاب شهر بار او مگ یش : 


آن فلارساوی باطل فرست سرهه او دید مردم شکست 
نسخه ای هر شهشتاهان نوشت در کل ما دانه بیکار کشت 
شگری مانند ازر پیشه اش بست نقش نازه ای اندبشه اش 
مملکت را دی اومود ساخت فکر او مذموم را محمود ساخت 
بوسه تا بربای آن معبود زد شد حق را بر عبار سوه زد . 


میخواهم از این مردفهیم وشاعرفادر عیبجوئی کنم ولی ناچارم بگویم که از 
سس فر شْتَهٌ اندشه خود بوده است نمیدیده است که نجه بر ما کباولی و دیگران 
مسگرد برخود او ندز اد ابیست./ آنها رنگک ۳ نژ اد بالسب باعلکت را معبو د خود 
ساخته اند ودر رام آ نها جنگ وخونر یزی را جایز مبدانند " اقبال چنانکه بش از 
ایند ددیم و ار ینس یز خواهیم دیدمت بعنیه بن اسللامر امعبود خود فرار داده بوذ و 
مسخواست که بروان دین باهم مشحد گرد بده بامحخالفن خود بیکار کنشد " و کلحزب 
بمالدیهم فرحون " ازین بگنريم . 

اس دیگر ی که در آن اقبال افندا صوفته مبکند اشست که امشیاز انسان به 
عشق است ؛ وعاشق طالب هر مذهب ودسنی که باشد بدوست راه خو اهد برد : 


دم‌اغم کافر زنار دار است رتانر | انله و بر ود گاد است 
دلم را بین که الد از غم عشق ترا با دین و آبینم چه کار است ؟ 
دی کافر ۴ دیدم دروآدی بطحامست 

از حرف دلاو پزش اسرار حرم پیدا 
مرنج از برهمن ای واعط شهر گرا ماسجده‌ای پیش بتان خو است 
خدای ما که‌خودصور نگری‌کره سیر آسجده‌ای‌از قدسیان خو است 


ولیکن عشق باهوسنا کی متفاوت است » عشق آن بوه که فرهاد را وادار به 
خود کشی کرد : 
در عشق وهوسنا کی دانی که نفاوت جمست 
- آن تیه فرهادی " ابن حبلهٌ پروبزی . 


۳ 
۲ هر دو عاجز ویبکازه‌اند . هیچناننکه در مقایر) 


و دربر‌ایر جنان عشقی عقلو ء 
این ستنا و ری گنه بود » دراین دو قطعه هم علم و عشق را بمحاوره و امندارو ؛ 
علم یز بقع بیط رآ ااطیعه کاری ندارم ومورد علاقه من دنیای مشهوداست‌وس : 
کی قتار ۶ مندم روژ کار است 
جهان سنم بای سو باز ۳1 د دد مراباآن‌سوی کون ست 
جکد سید تفه از سباژی که ارم 
سازاز افکنم رازی که دارم 
وعسشق حو اب مندهد که علم اگر همر آهی عشق نرود گمراه خو اهد شثد . 
ژاقسون تو خربا فلا زار اس هو | انش تلا و زر فار اسن 


نگاهم راز دار هفت و چار است 


چو با من بار بودی نور بودی برددی از من و " نور تو نار است 
و سکن در نخ شطان فنادی 
ودراین اسات‌نشان مسدهد که علم مکنست ا تساو و در دسد ای کار هساعدت کند 


ولی انجه ما راعاقت بمقصد مبرساند حزعشق نست : 


علم را معصو د اگر بلق نظر مشود هم حاده و هم ر اهر 
علم تفسیر جهان رنگ و بو تاه و ول پرورش گرد ازو 
برمقام جذب و شوق آرد ترا باز چون جبربل بگذارد ترا 
علم ۳1 را کی بخلوت میبرد او ر چشم خورش عرت میبرد 


اول او هم رفسق و هم طردق 
آخر او ّ" رفئن نی رفسق 


می نداند عشق سال و ماه را دبر و رود و نزد و دور رام وا 
عقل در گوهی شکافی میز ند بب بگرد او طوافی میزند 
کوه پیش عشق چون کاهی بود دلسر یع السیر چون ماهی بود 
عشق : شخونی زدن بر لامکان گور را نادیده رفتن ازجهان 
عشق با نان جوین خببر گشاد عشق‌در اندام مه چا کی نهد 


چون‌خودی را از خداطا لبود جله عالم هر کب او را کب شوه 


علم‌وعقل و حس در دی نهر طاهر است ۲ ولی‌عشق و1 


۳۳ 


تا باطن را آ باد کند و تن را سن دگی مبدهد تاروان را آزاه کند ؛ 


هر که پیمان با هوا لموجود بست 
موّمن از عشقست وعشق آزمومنست 
عقل سلنیا فست و او سا سر 
عقل در پیچاك اسباب و علل 
عشق صید از زور بازو افگند 
عقل را سرمایه از بسم ۳۳ 
آن کند تعمس تا وبران کند 
عقل چون بادست ارزان در جهان 
عقل حکم از اساس چون وچند 
عقل‌مگو ید که خودرا بیش کن 
عقل گوید شاه شو آباد شو 


عشق را ارام جان حرنتست 


کر داش از شد هر معبود رست 
مق وا 0 فمگرن ...۲7۷ 
و کتر چالا کتر ساکتر 
عشق چو گان باز مبدان عمل 
عقنل. سک است و دامی مهد 
عشق را عزم و شین لا فك اس 
این کند ویر ان که آ بادان کند 
عشق کمیاب و بهای او گران 
عشق عربان از لباس چون و چند 
عشق کوبد امتیعان خوش کون 
عشق گوبد تن شوه آزاد و 


ظر بویرآنی ظاهر میکو شد 


و تفاوت عمده‌ای که بدن صاحبنظرآن مغرب زمبن و صاحبدلان مشرق زمین 
و نید است از همبن رهگذراست که شرقیان عشق و نظر را مهم میدانند و از آن 
وی که («0نانباه۱) " واهل غرب عقل وخ رگرائیدها ند ( ۱۸۱6۱۱664) : 
نشان راه زعقل هزار حیله مپرس بیا که عشق کمالی زبك فنی دارد 
فرنگش‌گر چه‌سخن تانتان که جن عذر» که شوه اورنگب حوزنی‌دارد 
وازقول مولوی در ترجیح طربقهٌ شرقیان برروش غریبان میگوید : 
شرق حق را دید وعالم را بل دید عرب درعالم خزید » ازحق رهید 
چشم 7 حق باز کردن بسك دگیست خوش رآبی‌در دهد بدن رز ند گت 
و ازقون سعید حلیم باشا که بکی از وزرای بامعرفت ت رکه بود میسگو بد: 


۲ 
غرسان را ذهر کی ساز حنات شرفدا را عشق راز کانات 
زیر کی ازعشق گردد حق شناس کارعشق از زیر کی حکم اساس 
عشق چون دا ز س ۴ بر شود قشیند ی م ۱ بگر شوه 
خسزو ۲ نقش عسالسم ونیگ سشه عشق رابآزرکی | میزده ۱ 
عس عمدهٌ مغر زمان انست‌حکه کار عشق و قلب و آ یمان را بکلی مهمل 
گذاشته اسرت: * 
دل سدار ندادند ندانای و نگ این قدر هس تکه‌چشم نگر انی‌داره 
2 ۱ ر 4 
از من ای بادصبا گوی بدانای فرنگک ‏ « عقل تابال‌گشوده است‌گر فتارتر است؛ 
برق را این بجگرمیزند» آن رام‌کند؛ عشق ازعقل فسون بیشه جگردار تراست 
عجب آن نست که اعجازمسحاداری عجب آنست که بیمار توبیمار تراست ‏ 
دا فش اندوخته ای » دل ز کف انداخته ای » 
ات ند کر اباب حکه در باخته ای ! » 
و وعالا درمشرق زمان ‏ ن عشق وق لیس بکلی فر اموش شده‌است ؛ ودرعفرب 


4ِ؟ ر کر ده 


رمن حرص بامورحازی ودست آندازی بملث ومال‌مشر قبان چسم مردم ز 
اییت > و باین حهت شرق وعرب هردو قزر او شفه اسر ۰ 
جاور که اسیاات ۹ خسال او ست از خو دشمن کته ۳۳ سوز ۳ روست 
در تبره خالكٌ اوتب و تاب حیات ثیست جولان موح را نگران اکتا عضو سک 
سخانه و حرم یه افسرده آتشی دیرمغان شرآب هوی خورده درسوست 
فگر فر نک بش حاز آورد 2 بننای‌کورو مست تماشای وین سب 
گردنده تر ز چرخ و رباننده تر زمرگت از دست او بدامن ما چاكٌ بی رفوست 
مشرق خراب ومفرب از آن بیشتر خر آب 
عالم تمام م‌ده و بی ذوق جستجوست . 
حق ! سست 4 استلنت از عمل مغر سان و عشق مشر همان هر دو بانصنب باشد : 
خر د افز ود مرا درس حهمان فر 1 سدشه افروخت ص | صحیت باصن آن 
خو اننده فکنست رسد که | گر اقبال ازاین چند حبث باصو فته همعقنده است 


۲ 6 

اختلافشس با اشان در سرچست و چه ابرادی بر اشان داره . حواب این سوال را 
خود او در کتاب موسوم به « فد ید بنای الهیات اسلام > داده است . مب‌گو ید 
برای اشکه انسان بنای اعمال خودرا بر تعلیمات و عقابد دینی بگذارد لازهست که 
قلباً بآن تعلیمات و عقاید ایمان بیاورد و آن انقلاب وتحوّل باطنی برای او حساصل 
شود که وی را دندار حقیقی کند . صوفبان با اخلاص قدیم که طر بقت و سلوك ر 
نیا نهادند بیشكک بپیدایش‌این نوع انقلاب ول باطنی درمیان مسلمانان مساعدت 
کردند . اما دراین دوره انسان معتاد با ندیشدن ازظاهر ومرثی ومخضوه شده اس : 
وفکر او بآن اندازه آماده قبول انقلاب روحی وتحوّل باطنی نیستکه درقدیالا تا 
بود " و سَشة السّیف طرقه های گونا کون تصوّف بالفعل از احوال عقلانی هردمان 
این عهد غافل اند واستعداد این را ندارند که افکار جدید را کسب‌کنند و از حالاتی 
که بمردمان امروزی دست مدهد واقف شو ند » وازاین دو عنبع مدد تاژه‌ای سرت 
صو فانه و طر دقه عرفانی خود برسانند . هنوز مان طر بقه هائی را که برای اسلاف 
ما آبحاد شده نود که داقتفاند و 9 تاه مت گنه خن ]نله اسقلاف چا 
دارای طرز فکر وشوءه تهدسی بودند که ازچندین لحاظ باطرز فکر وشبوء هدب 
ما و با معرفت مکتسبهً ما بسیار متفاو تست . باید حکمت دینی اسلام را از نو چنان 
ساخت که هم حاوی سنن فلسفی اسلام باشد وهم با تحوّل و توسعه‌ایکه در رشته‌های 

وا رن علم ومعرفت شر حاصل شده است وفق دهد . 
خرآضید کف 4۳ دس نزاع او با علما وحکمای فرنگ کلیت . اشیت یه 
علم فيزيك در قرن نوزدهم بمرحله‌ای رسیده بود که دانابان بان جز ماَءٌ صرف 
و طبیمت حض چیزی نمیدیدند " و دین را بکلی طلاق داده بودند " و باشوق وعشق 
بشر بان حالاتی که در باطن او حادث میشود آشنائی نداشتند . ولیکن در مار 
دور؛ حیات مد اقب‌ال بتدریج واقفبن بعلم فیز يك اساس دانش خود را موره انتقاد 
فرار دادند " و آن ماه پرستی که در آن موفع بالصروره بر ابشان عارض شدم بود 
اکبنون در حال برطرف شدن است "و عن فریب موقع آن خواهد رسی دکه دین 


وعلم با بکدیگر قدره‌شترکی‌که تا کنون بخاطرها میسید بیابند و بن] نوا توافقی 


۳۹ 
حاصل شود . هم هذا فراموش نباید کر و که افکار فلسفی هر گز بحد بقین نخواهسد 
رسد و هر چه دانش پیشتر برود طرق تازه ری برای فکر شر باز خواهسد شد ؛ 
و آراء و نظربات حدیدی جلوه گر خواه د کشت . وظیفة ماست که همواره مواطب 
سر و ثر 9 قی کر انسانی ه باشیم و سست بان رو به انتقادی ستقلی اتخاف کنیم : 
ای علم تا افتد بدامت بقانک مک نگرفتار شکی باش 

ند ین حجهت است که افال در مبان شعر ااوحکمای فر یکی کم ین بافت که 
اقو ال اورا درخور انتقاد نداند . چنانکه بش ازین هم گفته ام از ممان اشان چند 

سری را باخترام نام میبرد " مشل و ن(۱) وکانت(۲) و هگل() و نیچه(؟) و 
۳ *) و شوینهاژر( و انیت ۹ و کسن(۸) »و کاهی ازاقوال آناف 
ال عیبکا 3 وظا سای اف سک 1 فری را که هرك از اشان در خاطر او کرده است 
وصف مسکند » اما #میشه مثل ابئست که حلال‌الدین رومی بلخی بعنی مولوی آ نجا 
اش ای تافان. کاا اقوال این مردان بزر کف را انتقاد کند» و گوثی‌فقط بك‌شاعر 
حکیم در ارو یا یافت که اورا درخور ارادت و سر سیر دگی خود بدآند » " واو کو تد( (٩‏ 

شاعر آ لماننست ب لتق ار گوته مععد بود که سل مو وی رومی : ( نست سغمیر ؛ 
ولی دارد کتاب . چراگونه ؟ جهتش ابنست که اولا اوهم عشق را برعقل رجحان 
مسدهد ‏ و انیا اوهم دان اقو ال وافکار شرق و غرب توفق واه و ؟ فا را با هم جمم 
ره است . کتاب فاو بت (* ۱( که که زه تصلیف کرده ات اسان 1 ۷۹ ۳ 
که اسد! دبال عقل مبرقت وازاین راه کارش بگمراهی کشید ومر بد شطان شد و با 
انلس عدی لست که فیشالی: بیس سال هه آرزو های اورا بر آورده کند و در عوص 
مالث روح او بشود . یس از آنکه آن بست سال منقضی شد و ابلیس آمد که روح 
قاه ست و بدوزخ سرد موفق تشد » س | ؟ برای اشکه فرانن‌ضمن فاوست عشقی شدبد 


بخدمت کردن بموع بشر ۲6 حور میزند و در این راه ایشا میشود واین عشق او را از 


0 


یت تا 


۱0 )9( | ۰ .ز) (۳( ۷۰ ۴۰ (۲) . 87۵ ۱03 )۱ 
مصمع۵ (0۸ . صعاوصن۴ ( . . ۲عبجطمعموطعی رن , تواوا۲ () 


)٩( 0060۳6 ۰. 0۱۰( ۷ ۰ 


۳۷ 

چنکک ابلیس بر پرده باعث تحات او مینیگر وه ۱ و کونه کفانی دارد بأسسم دبوات 
غربی و شرقی که آخرین محموعه مهم از اشعار غزل وار اوست . این دبوان هر چند 
که در خود آلمان هم مورد رعبت واقبال عامه نشده است موب و مطلوت بعضی از 
رجال بزرگث بوده است " من له _همگل فیلسوف نز رکتآ لمانی آن را برهمه دواوین 
شعرای عصر جدید رجحان میداد ؛ وهاینه(۱) شاعر بزرکت آلمانی نت را سرمشق 
بعضی از غزلیّات خود کرد واز لطافت بعضی از اشعاری که دراین دبوان است غرق 
ار مبشد که چگونه سرودن شعری باین روانی و اطیفی بزبان آلعانی نیگن شده 
یش :۶ و اده ارد وادود( ۲ که کی از ادباو فضالا و خققان سسبار زر که و مشهورانیگلستان 
بود وشاعر نبز بود این دبوان را بزبان اننگلیسن ترحمه کرده است و بفظم در آورده 
است . بنا براین مقدمات محشد اقب‌ال کتابی بنام * پب‌ام مشرق » در جواب دبوان 
موی و شرقی گوته تصنیف کرد " که درآن » او هم افکار و اقوال مشرق و مغرب را 
بنحوی که در وجود خودش رسوخ بافته و از فکر خودش تراوش کرده بود برصفحهٌ 
کاغف آهرده است(۳). 

باو حود احتراهی که اسدت بادن الاسفه وکام مغرب زمبن دارد » و با آ دکه 
تحصسل علم و کشت و فلسفه عر بی را برأی مشرفیان ضروری مدشمارد " معتقد است 
که نجات و رستسگاری هشرقسان از ابر ۰ راه ثیست *زیر! شمه قلسفه و کمن 
از عشق خالست : ۱ 
حکمت وفلسفه کارست که پابانش نست سپلی عشق و محبّت بدبستانش نست 
دشت و کهسار نوردید و غزالسی نگرفت طوف‌گلشن زده بلی‌کل سکریباش نست 
ارو لت که از عشق کشادی طلبیم 
بش او سجده گذاریم و مرادی طلمم 


سس سس 


مت میس 


تا خی و میس ور بت مره هه ح مه 


۰ ۲۲۵۷۷۵6۷ ,۳ (۲) , عهنع۱1 ,1۷ )٩(‏ 
(۳( سمتی از این کتاپ بیام هشر ن دو ستبهای مسلسل و مر بوط یکدیگر است , و آن را باسم 
لاله طور » موسوم ساخته اس . مك ساای بعد از آ نگه مس از جر بر این رساله فاز م ده بودم 
بر سور آر ری این سمت را انگلیسی ار چم رده 4فدشر ساخت ۷ 

۱ ۱947 , 8۱9۵1 او متا[ فا ۰ ما۸ رز هن 


۷۸ 


عقل را وف باسوز عشق و ارژو #ر اه باشف ۱ 


ای خوش آن عق لکه بهنای دوعالم بالوست 
بور افرشته و سوز دل آدم‌با اوست 
دج 

شرق شماسان فرنگی که خدابان کهن را زنده مسکنند و مارا دبر سدید ن أ نها 

بر می‌انگیز ند باعث گمراهی ما مدشو ند ۱ 
اهرمی را زند» کرد افسون غرب ‏ روز پزدان زرد رو از بیم) شب " 
و سل خدای باستانی کنعان و فنیقته سرودی خوانده درآن گوید : 
ژنده باد افر‌نگی, حشرق شثاس آ که مارا از لحد سون کشید. 

بان جهت مشرقیان نباید از اروپائیان تقلید کنند " بلکه باید اعمال و اقوال 
آنان را بمحف انتقاد بزنند و آ نجه را که خوب و صحیح انست سگار فد و فرب 
طو اهر نمدن اروبائی را که رقص و بی دینی و خط لاتینی و لباسکو تاه و کلاه لبه‌دار 


باشد نخور ند : 

شرق را از خود بر د تقلید غرب باببد ایر- _ اقوام را تنقید غرب 
فقو ت مغرب نه از جنگ و ر باب نی ز رقص دختران بی ححاب 
نی ز سحر ساحران لاله روست نی زعربان‌ساق و نی ازفطم موست 
محکمی اورا نه از لادسنی است نی فروغش از خط لاطدشی است 
رت افرنگک از علم و فن است از ینآ مش چراغش روشنست 
حکمت از قطم‌و بربدجامه نیست مانم علسم و هثر عمامه ثست ! 
علم وفن را ای‌جوان شوخ وشنگه مز می باید " نه ملیوس فرنگ 
اندرین ره جز نکه مطلوب نست این کله باآن کله مطلوب نیست 


فکرچالااکی ار داری بس‌است طبع دراکی ا گر داری بس است 
در ابتدای ظهور مصطفی کمال پاشا ( آ تاتورك ) مان طو رکه کلیّهُ اهل مشرق 
خو شحال شدند ‏ و نسست باو شور وشوفی بروژ دادند » و امیدوار شدند که ۴ ۴ 
از ملل مشرق دار شده است و براه ترقی افتاده است شابد سایر اقوام شرقی نیز 


۷۹ 


موش ]ند » گخمف اقسال هم اسدنت باو براز تخس 9 اععاب و اسان بو ؛ و با وملیه 


از 


اشعار خو درا ناو خطاب کرد ۱ اش «رودی از او : و از تر کها ها بو س ان " زرا که 


۰ 0ج مه 1 ۹ ۹ 
د رد سمقلسد اژ فر نگها بر داخهاند و بحای أ‌ نگ علم و گت و عفل و هعر فت و 


۳ ۵ ۰ ۳ ۰ ۱ بر ۰ س‌ 
نصب العین خود ساز ند برقص و بی‌دینی و کلاه فرنگی وخط لاتیشی توجه کرده‌اند . 


در آن موقم بود که گفت « مغز می بابد " نه ملبوس فرنگت * و در آن موفم بود 


که گفت : 
بهال ترك ز برق فرنکک بار آورد 
واز قول سعید حلیم داشا گفت : 
مصطفی کو از 3 مدسر ود 
نو 4سگردد کعبه وا رت سارت 
تر ۳۵ اآهنگو در چنگک‌نست 
سثنه اورا دمی گر نود 
واز قول آبدالی شاعر افغانی مسگوید : 
گر کسی شبها خودد دود چراغ 
ملككه معنی کس حبد او زا نست 
زر از خود رفته و مست فرنگث 
زانیکه. ترعاقی عراق از دست داد 
ند ز افرنگی از ذوق مود 
شد جان خوش در بازد بلهو » 
از ترن آسانی بگیرد سهل را 
سهل را جستن در این د بر کهن : 


طهو ۳ مصطفو مد ۳3 ره دو لهبی ات 


گفت « نقش‌کهنه را باید زدود » 
کر زافرنگث! بدشلات ومنات. 
نازه‌اش ج زکهنة افرنگت نست 
در ضمبرش عالمی ۳ شود. 


۷۸۸ 
ض_ 4 مرج 
ِ ۱ 


۱ 
۹ 


۳ ۱ مره 
گیردازعلم و فن و حکمت سراغ ۲ 1 ۸3 > 


دی حهاد دمی‌.می ناد داست ۱ 


زهر نوشن خورده آزدست فر نگت. 
من چه‌گوبم جز« خدایش پارباه » ؛ 
میبرد از غربیان دقص و سرو ۵ 
علم دشوار است " مسازد بلهو 
فطرت او در بسف برد سول ۱ 


1 دلیل | نکه جان رفت از بدن ! 


و نگ نا مجنانکه مصطفی کمال داشا اشتباه کرد " فاسد ابران و معصی اژ 
م‌دم ابر آن نیز براه غلط رفتند . درجاوبد نامه‌که داسثان سبر روحاني او درسماوات 
است نقل هبب‌گازن که نادرشاه را د بدم بمن گفت 

حرم رازيم " باما باز گوی آ نچه میدا نی‌ز ارات بازگوی؛ 


ٍ 
عرالی سا عزالی درد دل گفت 1 ۳ از ین دس در حرم گبرم کناهی 


دلی زاند شه‌ها آزاد خواهم . 


رفیقش گفت « ای بار خردمند | گر خواهی‌حات اندر خطرزی 
دمادم خوبشتن را بر فسان زن ز نیغ پالد گوهر نیز تسر زی 


خطر تاب و توان را امتحان است 
عبار ممکنات جسم و جان است » 
حتّی از این هم بالا تر " باید باستقبال خطر رفت و از راهی که بی حخطر 
باشد پرهیز باید کرد : 
بکیش زنده دلان زند گی جفا طلبی است 
سقر سکفیه نکردم که واه ۳ خعار اس 
و نها که راه ی‌خطر را حستجو تاد دون مت‌آند : 
وای‌آن قافله کز دونی هت میخواست رهگذاری که دروهیج خطر بیدا نیست 
اصلا ز ند گی جز کار و کوشش ندست : 
ژد حو.د یوت و استحقاق دست جز بعلم انفس و افاق بان 
۳ که در کنار مسدان می‌استد وجن‌گار اازدور نظاره یگنت لذت ز ندگی ,۱ 


در [ک نمی کد ۱ 
مناخ شش ب‌کنه‌ای. گان : ( شرباكه سوز وساژ بخر و برقو 
تواین جنک از کنارعرصه بینی " بمیر اندر رد و زنده تر شو » 
میارا بزم بر ساخل که | نجا نوای زند گانی نرم خیز است 
بدریا عاط وبا موچش درآویز حیات جاودان اندر ستبز است 


و نیزمیگوید ساحل چون نمی‌جنبد از هست و نبست وبود و نبود خود خبری 
ندارو» اما موح همین قد رکه درچلیش اییزت لذیت هستی را هسحشد. وازاشعار بر تری‌هری 
(شاعر هسمدی دییگری) این دو بت را ثر مه مییکند ۱ 


۳۱ وه 
این جهانی که تو بنی اثر بزدان نست 
چرخه ازنست و؛هم آن رشته که بردوك تو_رشت 
دش آ ان مکافات عمل سحده کگذار 
زانکه خیزد ز عمل دوزخ و اعراف و هشت 
عالمی که خدا آ فربده بود صفا و حالی نداشت »و هرچه با کی و زسائی و 
نیکوئیدر [ نست ] فربدة انسانست . مکالمه ومناظره‌ای هن خدا و انسان‌اتفاق می‌افتد. 
خدا ابراد می کند که درعالم ابجاد اختلاف کردی وسلاح وحربه ساختی : 


چهان را زبكك آب و گل آ فربدم تو ابران و تاتار و زنگث آفربدی 
من از خالك بولاد ناب آ فرندم نو شمش و بر و تفنگه آفر بدی 


تبر آ فرسدی آهال چمن را 
ففس ساختی طاثر همه‌زن را 
اما انسان چنان نست که باسخی نداشته باشد " بسبار خوب : 


تو شب آافردی چراغ | فر ندم سفال آفرندی ایاغ آفرسده 
بیابان و کهسار و راغ آفربدی خیابان و گلزار و باع آفربدم 


من | نم که از باه آسنه سازم 
من آنم که از زهر نوشینه سازم 
بهرحال| نچه مسلمست معیارحسن وقبح وملاك زشتی و نبکوئی‌همان تشخیص 
چشم وفوق انسان است . اوست که بك چیزرا یل وچیزدبگریرا زشت نام میدهد. 
اورا خدا حیوان وحشی‌وخشنیآ فریده بودکه باجانوران دیگرچندان فرفی نداشت 
وازبمضی جهات از] نها بدتر بود. بهمت شخصی خودرا بهتر ازآن کرد که بود . پس 
اسان چندان بی‌عرضةه تست ؟ سهل است " صفات وخصوصاتی دارد که سیاز مدوح 
و مطلوبست روز که از مشت عباری و چند فطرءٌ آلی گل آده را سر شدند و 
گفت وشنودرا باز کردند وراز وجود را از خفا رون آوردند ۱ 
رخز که آدم‌را هنگام نموج امد ابن مشت غباری را انجم ستهو ۸ | مد 


دصر 


آنراز که پوشیده درسينة هستی بود ‏ ازشوخی آب وگل درگفت وعنودآمد 


۸ 

جبرئیل باآن بلندی نام ومقام بپای این مشت غبار نمیتواند رسید : 
باوح مشت غباری کجا رسد جبربل ؟ بلند امی او از بلندی بام است ! 
که و زد کی بشکست طلسم | یام اسث. 
اصلا آ نحه عالم وحود مینامیم فقط درمنله انسان وحود دارد»| نحه هاهی بدنیم 


تو از شمار نس زنده ای " نمسدانی 


داست ۰ 


هسعی و سستی ازد بدن و ناد ندن من جه زمان و جه مکان شو حی افکار هدست 
ان جهانی که درو کاشته‌را مىدروند نور و ارش همه از سبحه و زنار هست 
سنا تقد سر م و صد 7 سهان دارم هر کحا زجه اند دشه و سل تار ان 


ای من ازفشض تویاننده 1 شین نو کبذاسخ ؛ 
این دو کیتی ار ماست » جهان تو کجاست؟ 
یرم | نجه‌هم که حنبه ضعف | دمی‌زاد محسوب مشود مایه امتباز نت " دره 
وسالی واشك روان وعم روز گاز یکی از خصوصات و ماه سر لتدی افسان است » 
ودرزیور عجم خدا را محخاطت ساخته مدیرسد که با توازانها هره‌ای داری : 
بجهان دردمندان تو بگوچه کار داری! . تب و تاب ماشناسی؟ دل بی قرارداری ؛ 
چه‌خبر تر ازاشک یکه‌فروچکدزچشمی؛ تو ببر گث گل ز شبنم در شاهو آرداری. 
چه بگو نمت زجانی که‌شس شس‌شماردا چم مشفار دار ی ؟ سم روز کار داری ؛ 
ازانهابالاتر قلب انسان است . ۱ گر اف شبرازی عشق‌را نتبجهٌ جلو گر بهای 
یبای ۲ ۳ : و ادمی‌زادرا و دبعت گاء آن عشیق میدا ند ۳ اقبال 
آدمی‌راحاصل تك وپوی‌عشق می‌پندارد؛ و این بکم‌شت‌خا کی‌را که دارای دل است. 
از همه عالم گرانبهاتر مدشمارد : 
عشق اندر حستجو افتاد و آدم حاصیل است حلوءٌ او آ شکار از پردءٌ آب و گل است 
آ فتاب وماء وانجم مبتوان دادن زدست . دربهای‌آن کف‌خاکی که‌دارای‌دل‌ات. 
اما دل نه همان نود گوشن ویبه و رکه 


دل آن ولي امست که بادرد آشبا باد : 


و خواست که در صنفوق سه ماست 


۳6 


دیروت. او دل درد آشناشی چو حو ی قر ناد کوهساری 

دل آن دل است که ازسوز تمنا و آرزو درتب وتاب باشد : 
زدست ساقی خاور دوجام ارغوان در کش کهازخاله توخیزد اله مستانه پی‌دربی 
قالی کو از تب و تب قیتا ]نا گردد ژ بد بر شعله‌خودرا صورت‌بروانه دی‌در ی 


نت ۴ اسقد مایه زند کانی دل ۹ : و مر گی ا تساه و فنی است که دیگی 


حِ__ 


۳۳ ۲ ۳ میم ۳9 ِ 
نو اند ارژوتی سافر نند . مجنانکه قدما مسگفتند اب شاید حست دلکه 7 
۱ ۱ م, 
با ند حاصل کر د " و طنت تباید خست بلکه درد باید داشت " محمد اقال خسگو یف 
اگر ۳1 زو وتمنتی شدید باشد مقصود بدست خو اهد آمد » بلکه عقل که همه کو ن و 
مکان و سل اجه هی دسمادد حخلوق ۳1 : 


دل ز سوز آرزو گبرد حیات 
چون ز تخلبق تمنا ازماند 
آرزو عنکامه آرای خودی 
۳۳ سید مقاصد را کمند 


‌ 


ز نده را ی تمنا مرده کرد 


رم 
ععل ندرت‌کوش و گردون‌تازچست؟ 


زند کی سرمابه دار از ارزوست 


عبر حق مرد چو او گبرد حسات 
شهیرش بشکست و اژ برواز ماند 
موح بتتابی ز دربای خودی 
دفتر افعال را شبرازه ند 
شعله را نقصان سوز افسرده کرد 
هیچ مبدانی که این اعجاز چست؟ 
عقل از زائیدگان بطن اوست. 


ابنجاست که داخل درمهمترین جنبهٌ اشعاروافکار اقبال میشویم ونکته اساسی 
فاسفه آورا میشنویم " و تمام نکاتی که تا کنون از اشعار او استخراج کرده و بعرض 
رسانده‌ام در حکم مقدمه ایست برای این‌فصل. فلسفهٌ اقبال را فلسفهٌ خودی و فلسفة 
سخت کوشی میگوبند خودی همه چیز است : همانست که بعضی از آن به شخصیت 
تعببر مسکنند * قیاق 4 تاس خبه ‏ ک ار 1 از ان لفط و هن تعببر میکند 


مر 


از ۱ بحمله کنر ور شعر ۰ 


هیچ اشسته نه نیز خفته مبر طن. 
و دی ع.ارت ازو حدت‌تما بلات‌مورو نیو تا رات مکتسب از تجارب ز ندگانی است 


حو دشن خو شر ارو یر کنات ۳ 


۳۹ 
در وجود انسان. خودی حواب آن سوالی است که قدما منکردند که : « وقنی 
که فیبگو ی بو ها : معصو د چبست 1 11 رد جح امس : باحسم ام ۱ بامحمو ع جانو تن 
است » که این لفظ هن بر آن‌اطلاق مشود ؟»_ <وذی همانست‌که درااسنه آروپائی 
بلفظط دلن) ۲ خوانده هسشو د * وشناختن آن‌وطفه هرانسا نی‌است 


وجود کوهسار و دشت و در هیچ جهان‌فانی» خوذی باقی " د گرهیچ 
دگراز شنکر(آومنصو ر کم گوی خدا را هم براء خویشتن جوی 
بخود گم بهر تحقیق خودی و انا الحق گوی و مد بق خودی‌شو 


جخودی مسای حهاست ‏ و بانداری زن گا بی شخصی وفردی هو ط ناستکام 
خوذی است و زند گانی <وذی منوط بارزوست : 


از خودی طرح جهانی ریختند دلبری با قاهری آمیختند 
هر کیها بیدا و نایدا خودی سر نع تا یف نگاه ما خودی 
نار ها دوشده اندذر نور اوست حلوه های کاینات از طور اوست 
هر زمان هردل درین دسر کهن ۱ از خودی در درده مگ چد سخن 
هر که از تارش اصسب خود رد درحهان از خو شتن سگانه مد 
زند گی و تج اشارات خودی است لا و ۷ از مقامات خو وی است 
کم خورو کم خواب و کم گفتار باش گرد خود گردنده چون برگار باش 
تیگ _ حق نیزد ما عفر است هگ خود زد من کا فر تر أبیره 

زندگی جز لذت پرواز نیست آشیان با فطرت او ساز تیست 


ررق زاغ و کر گس اندر خاكك گور 


ررق باژ ان در سواد اه و هور 
انبان مك خفن تیاه میگن آز خی 


یق معرفت هس و تمرلث نس ۲ 
#« ۱ در هس : وحمی اشکه خی | را سسز تاید دانور خو دی و 
شو نو مد ازسن مشت عىاری در بت جلو ءٌ ناپابداری » 
جو فطرت میترآشد پیکری را ب‌دشد کند هر روز کاری 


سس وی سس 


)۱( شنکر هدک که درفرن هشتم میلاد مطابق قر ذر ن دوم هچ یز ست مر یمق 2۳ ۳ 


ِ 
درعالم فلسفه هدیی 4حسو : سست " وهر ار از « مبصور 4 واضح ۲ جیبیل ۷ سیم دای ز شخ 
۳ مت , 


۳۷ 


جهان رنگگ و بو فهمبدنی هست درین وادی بسی‌گل چبدنی ظ#ست 

ولی چشم از درون خود ننندی که درجان تو چیزی دبدنی‌هست 
ز من گو صوفیان باصفا را خدا جویان معنی آشنا را: 
غلام مت آن خود پرستم که بانورخودی بیند خدارا! 


خدا به بنده میگوید که | گرمیخواهی مرا بشناسی واز راز عالم ۲ گاه شوی 


درجو د سین وعالمرا درخود غرق کن : 


زند گی خواهی خودی را بش کن چارسو را عرق اندر خوش کن: 
باز بشی هسن کیم تو کیستی درجه‌ان چون م‌دی وچون زستی 


وزردشت در جواب اهرمن میگوی د که زند گی 9 توسعه شس و تحمل رج 
دراه کمال تقی‌جزی تست " انسان سبلی‌ارساهای در بای توراست» و تایه پرساحل 
دریا که عون طلست ات نقتل)فر شود و اهرمن‌را بقمّل رساننده باخون او نقش حفایق 


مستور را رسم کند : 
نور در بائیست * طلمت‌ساحلش ؛ مچو من سیلی نزاد اندر داش 
اندرونم موجهای بی فرار ؛ سیل راجزغارت ساحل چه کار ! 
قش سرنگیکه اورا کس ندید حز خون اهرمن وان کشیدا! 
خویشتن راوا نمودن زند کیست ضرب‌خودرا | زمودنز ند گیست 
از بلا ها بخته تر گردد خودی تا خدا را برده در گردد خودی 


کتاب اسرار خودی که اولن منظومه فلسفی محمد اقبال بوده بالتمام در 
توصیف مقام خودی و تحریض انسان بر تربیت خودی است ۰ گفتار اول در سان این 
امراست که « اصل نظام عالم از خودی‌است » و تسلسل حبات تعتنات وجود بر استحکام 
خودی انحصار دارد» ؛ وز بدء ابیات آن گفتار ا پله‌است. : 


سار هت ز لبق خودی است هرچه می سنی زاسرار خودی اس 
صد حهان بوشده اندر ذات او عبر او بیداست از ائبات او 
وسعت ایام حول نگاه او مو جی ز کرد رام او 


وأنمودن‌خوش‌راخوی خو دی است حفه در هر دره مرری حو دی ۲ 


۳۸ 


جون‌عات عالم از رور خو دی است دس دف‌دار استو اری زلف تمست 

طره چون حرف خودی اژ یر کید هستی. سی مابه را کو سر د ملد 
و ۰ ۰ ف 0 ۶  #‏ ۵ ۰ 

سزه‌چون تاب مك ازخویش بافت هت او سنهٌ گلشن شکافت 


۲ ۰ : 3ب 


هسمی مهر از رمان سمش اشست دس رمان مسجو ر چشم خاو و ات 
حون حودی ارد 9 دروری رست می گشاید قلزمی از حجو ی سست. 


گفتار دوم ای کتاب در سأن أست ۳ حبات حو دی از تخلسق و تو لد هرقاصل 
ا یبای ؟ عنی| گر خو بشنن آدمی داشا مقصو د ومراد تازه‌ای بر ای‌خود شافر مد نععن 
وهو دت اوزادل مشود : بلکه عسق و رو دود که باعث صو رت بارش | دمی وسداش 


قوای باطنی وحواس ظاهری او گردید : 


زنه گانی را بقااز مدعاست کاروانش را شدا از مدعاست 
زند ۴1 در حستحو بوشده است اصل او در آرژو دو شبده أست 
آرژو را در دل خود زنده دار 5 نگردد مشت خاكك تسه م‌ار 
آرزوئی کو بزور خود شکست سر زدل برون زد وصورت بست 
دست‌ودندان‌و دما غ وچشم‌وگوش فکروتخسل و شعور و باد وهوش 
کی نش رکب‌چو در و بکا یه خرن به ر حفط خویش‌این ] لات ساخت 
گهی ازعلم وفن‌مقصود ندست غذحه 9 آل از چمن‌مقصودنست 
علم ازسامان حفظ زندگیست ‏ . علم ازاسباب قو هم حخوذی است 
علم و وی از سشخزآن حسات علم و ون از خرازه زادان یات 


م و تخاسق مفاصد ر ده انم از شماع ارژو تیانده ام ۰ 
و همان معنی در جاوید نامه میگوید ۱ 


زند کی هم فانی و همم باقی است ‏ این همه خلاقی و مفتاقی. است 

زنده آی ٩‏ مقساق, شو »الا شون مجو ماگرند آفاق شو 

در شدن ان را که ناد ساز کار از صمبر خود د ور ۴ عالم ببار 
در گفتار سوم بان میکند « که خودی از عشق و محبت استحکام می‌بذ برد» و 


۳۹ 


از حلهٌ اببات آن اين چند تا بسیار خوست : 


شطه نوری که‌نام او"خودست » زیر خالگ ما شرار ژند گست ؛ 
از بت مشود بانده تر » ز نده‌تر " سوز نده ثر " تانده‌تر ؛ 
از محبت اشتعمال جوهرش ارتقای »کنات مضمرش ؛ 
فطرت او انش اندوزد ز عشق عم افروزی ساموزد ز عشق . 
عشق را از تیغ وخنجر باك نیست اصل‌عشق از آب و بادو خاك نست 
عاشقی آموز ون طلب چشم سنوی قلب ائو ی طلب 
کیمیا شتا کر از سقت کلی رو ی انس بت قسیر اتتالاکن کاملی 
شمع‌خود را مچورومی بر فروز روم را در آتش تبربز سوز 
ما که از فد وطن 0 يم حون رکه نور دو چشمیم و بکیم 
از حجاز و چین و ابرانيم سا شینم بك صبح خندانيم تب 
مست چشم ساقی بط سیم در حهان مثل می و همینا سیم 


گفتار چهارم در این باب است که خوذی از سوّال ضیف مبگردد » وانسان 
۱ ۳1 جه ازگستی در کمال سختی باشد هنت اسان وا ان را نباید تعمل کند؛ 
ای خنك آن تشنه کاندر آفتاب می نخواهد ازخضر بك جام آب 
۷ ۲ برجم در سان اشست. که ( چون حودی از عسشیق و محست حکم مونگر دد 
قوای ظاهره و محفه نظام عالم را مسخر منتاژی » : 
ازمحنت چون خودی حکم شود فوش فرمانده عالم شود 
فر کف ششم حکاستی مباورد برای اثبات این معنی که نفی خودی ( بعنی 
محو و افنای نفس » و تر له لذات فبانی " و قناعت کردن بز ند گانی حقبر و حختصر » 
و حوی گی و شیوه درو بشی در پیش گرفتن از خترعات افوام مفلو بست که 
مسخو اهند بان طرریق اخللاق و فطرت اقوام عالب را دچارضعف و فنورساز ند سیگ بخ 
عی از گوسفندان در علفزاری مقیم بودند و بواسطهُ وفور نعمت احثیاجی بکار و 
زجت نداشتند . جمی از شبران از پیشه برون آمدند و بر آ ها مستوای گردیده 


ایشان را از حر بت خروم سامت , سا ما ب ین نجو گذشت ۳ آکه 


4 ۶ 
گوسفندی زیر کی فهشده ای سالی گرگ بار ان دبده‌ای 
از بر ای حفظ فوم خوش و اقا کشینن از طادفهُ شران تدببری | ند بشید . 
باخود گفت که گوسفندان را و عظ و ند نمسوان صاحب خوی گر کش : و جرات 
شیر کرد اما« شیر نر رآ میش کردن مکنست * . دعوی پیغمبری کرد و گفت 
شریعت تازه آورده ام : همگی باید علف بخورید و از خدوردن حیوآنی بهرهیزید : 


خداو ۳۰ عالم بهوشت در دن 7 برای ضعفان آ فر نده است و اقو با و دور خ هسر ۵ ۱ 


ه رکه‌باشدتندوزور آورشقیست ۱0( زندگی مستحکم از تفی خودبست 
روح نیکان از علف یابد فا تار ک اللحم است مقبول خدا 
ره و * سح | مد *گ باق (۱) نار نور افتایبی در حوری 
ای که مینازی بذبح گوسفند ذیح کن خود را که باشی ارجند 
زندگی را میکند نا باب‌دار حبر و قهر و انتقام و اقتدار 
سناه تاضال اس ق وو بت باز باز خواب مر کت ازدیده شوید باربار 
غافل از خود شو اگر فرزانه ای گر ز خود غافل ی دیوانه ای 
چشم بند و گوش بندو لب ببند تا رسد فکر تو بر چرخ بلند 
این علفزار جهان هبجست هیچ تو برین موهوم ای نادان مییج 


چون‌گوسفندی که دعوی توت میکرداین سخنان را گفت شرا نکه ازکشر ت 
کار و کوشش خسته و رنجور شده بودند و طبعشان بتن آسانی وتن برور ی گرائبده 
نود دین او را بسندیدند و دست از عمل برداشتند ؛ سدریج بی همت و دون فطرت 
شدند و خصلت شبری‌شان ندل بو گوسفتدی شد : 

شیر سدار از فسون مش خفت اتحطاط خوش‌را تهذب گفت 

بعد ‏ در گفتارهفتم 7 میکند که ۰ افلاطون بونانی " که تصوف واد مات 
اقوام اسلامیه از افکار او اثر عظیم پذیرفته " بر مسلك گوسفندی رفته است ؛ 
تخالات‌او احتراز واحست »: 


ار 


راهب دسر سه افلاطون ج( ۳ و ۳ کوسفندان درب 


۳ 


۱ خش 5 در بیش مهفو ل ۹ در کهستان جود افنکنده - 


نت 


(۱) در این دو ست فافه معو سست ‏ 4 از ور چاب بدء< م که من دزم هن عطور آمدم ار - 


۱ 
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آنجنان افسوس_ امحسوس خورد اعتبار ازدست وچشم و گوش برد 
گفت « سر" زند کی در غردئست شمع را صد جلوه از آفسردنست ؟ 
بقل ود زا بر حر گرهون وان عالم اسباب را افسانه خواند 
فکر افلاطون زبان را سود گفت کت اور سود را ناپود گفت 
فطر تس خوابید و خوابی آفربد چشم فرش او سرایی اگرسة 
بس که از ذوق عمل روم بود جان او وارفته معدوم بود " 


مگ 7 موحود کشت خالسق اعسان نامشهود کشت 
اما خوآب اقال باین مطضان اشست. که 


زنده حان را عالم امکات خوشست مرده دل را عالم اعهاا خوش است 
راهب ما چاره غبر از مات طاقت غوغای ادن عالم تاش 
قومها از سکر او مسموم کشت خفت راز فرق عمل مسرون گفث 
و در جای دیگر میگوید : 
حر یه دون همتان کان است وس زندگی‌را این بكك | بان است ویس 
۶ ند ماش فقوت سداستی اصسل او از فوق استّلاستی 
عفو سجا سردی خون حیات سکته ای در بت موزون حیات 
هر که در قعر مذلت ماننه ابیت ا توانی را قناعت خوانده است 


خبال میکنم اینجا مناس است که توضیح ختصری در بارة عقيدء افلاطون 
و اعتراض محمد اقال بر گفته‌های او داده شود . کسانی که با اصطلاحات فلسفی 
و بان افلاطون ا تال دار ند میدانند که افلاطون معتقد نود آ نجه در 1 دنا 
مي‌بينيم نمودهائیست که دایم درحال‌تبدلوتقیراست " ولی‌درخارج ایندنیای‌محسوس 
ومشهود معانی وحقابقی موجود است که از تبدل موان امت آن معانی و حقابق 
تفتر نایذیر را راننا اعیان ثابته با شُل میخواند و معتقد است که تنها از راه تعقل 
بیش میتوان بحال این ُل حقیقی لابتغیر معرفت حاصل کرد "و حواس ظاهری 
در وصول باین معرفت هیچ دخالتی ندارد ؛ زیرا که حواس ما فریب ظواهر متفگر 
را مسخورد .آ نجه بچشم مامیآ بد شبیه بسایه‌ها واشباحی‌است که ازاجسام جنبنده‌ای 
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برصفحه دبواری بیفتد وما از آن اجسام واقعی واقف نباشیم واین سایه‌ها را حقیقت 
تصور کنیم ۰ شابرین باید از محسوسات و مشهودات چشم پوشم و از راه استدلال 
محض " واستنباط عقلانی‌صرف " بان حقایق پی‌ببربم . 

بیان سادهُ مطلب را باین نحو میتوان‌کردکه افلاطون مبگو ید نچه مابتوسط 
حواس پنجکانهٌ خود ادر ال ميکنيم جزخبال وشیح چیزی نبست" ومد اقبال مبگو بد 
که این سخن ازمقولهٌ اضغاث احلام است و افلاطون منکر عالم موجود شده است 


ودرعالم خوآب وخبال سر ی مو هو م ۱ فر ده ار ۱ 


: حصم رم 

از یی سوی گردون در گشود ساز تبث اسان نامد فرود 
۶ 

در خم گردون خبال او رت من ند نم و۰ 9 ری حم یت 


و در حصو ص تاثبری که افکار افلاطون در تصو ف اسلامی کر ده ان نت. .16 
۳ رو فسو ر شسکلسن درتر مه ایب رارخودی نو صعحی داده که نل ان حو ست ۰ ی ۳ دب 
۳ فناتگیهی که مدهب افلاطون در افکار مسلمین 7 اف چندان ژ باد نسو 2ه 
است ۲ مسلمانان که شرو ع بافتباس فلسفه بونانی کرد بد و <ه دحا نب ارسطو 
نو د ند ۱ مدتّهی او تصشفات اصسل ارسطو حبزی بدسعّشان نسفماد 6 بلکه ثر اف های 
5 را خوا اندن که بنام آرسطو مشهو رشده دو 3 " و ی‌درحصفت از تصسفات 8/طو نىان 
خد ید نود و بح اشان ان‌را عقّا بد ارسطومشمر د ند حکمت فلو طشسی (9اجزا۲(0) 
ی ِ ۰ بر ۶ ‌ 
ویر فا سی( ۲1200412115 9 وطر شاسی‌گدای متاخ رتراسکندر به بودکه‌برمشرت 
افلاطو اسیی تج دید دود دذ . ساس دن منوان گفت که افلاطون ن من عبر هستقمم نو 3 و 
تایرشن عظیم در تحول و تکامل عقلانی وروحانی آسالام داشته توا گر ۱ ۳ و ان مو ژد 
تصو ف اسالامی خو آند هر حال مسوان مد‌ار افکار عر فا " فستطو از دانست ۱ 
حو د متضسنن اقىال در نامه ای که دمر جو ۴ نتشیوخ نو شمه نو ده ودر دساچه تر 4 
۱ ۱ ج ات 
اسر از خودی نقل شده است می‌خوید : انتقاد من از افلاطون بجاب آن مذاه 


ر ۳ ث‌ ۰ ی 
حال ۳ با دن حادل راه ر ندکی که هو لی و ماده باشد عافول ۳۹ 4 ۰6 و بجای 


نب یب +0۰ 


۳ 
تس ۳ ۱ ۱ ۱ ‌ ۳ ۱ ۱ ۱ 
۱ ننکه مارا بستهااكه کر هن ان دسبور دهد 0 تیم هىدهند که از ماده یگرزب 1 : 


در مین موصو ع در ز بور یت این وید رادارد که : 


دانش مغعر‌سان فاسفه هشر فسان شمه سخا نه ودرطوف مان چزی نست 
یز .5 ۱ ۲ مجح , ۱ ۱ 
ازخو دا ندش و از دن داد به ترسان‌ م‌ددر که‌تو هستی و و حوددوحهان چد ۹ مری سب 


عنوان‌گفتار هشتم ازکتاب اسرار خودی ابنست که«در حقیقت شعر " واصلاح 
ادسات اسللامته» ؛ و در این ۳ سان گنف ای ز ند گانی انسان |رزو و 
است , زند. گی قبارت ار سر است ۵ کبتا مسق لا اقسوتی است که از مرا 
ذسیخار مخوآنند وا از کسا سدا مشود ؟ از انحا که اشاء جوت و نسکوئی که 
در ادن عالم است در دل انسان قش می ندد و باعث ایجاد آرژو منشود . یس مشود 
گفت که سین و حال آفرید گار ۲-7 ۰ سیس مسکو یت که قلب شاعر ۳ ۱ 
حسن وحال است » وحتی اشکه‌او میتواند که برطیعت سفزاید وا را غت ازا مه 


هست نیز ببیند : 


مه شاعسر تجلی ۳۶ سین جرد ازسنای او انو ارحسن 
مر رم ۲ ۰ 
از ت‌گاهش. خوب‌گر دد حجو نس فطرت از افسون او جدو دس 
ی یر 
بجر و در دو شمده در | ب‌وگلش صلد حهان تازه مصضمر دردلش 


در دماعش : و دمسده لاله ها » ۳ شندده نغمه‌ها ؛ هم ناله ها 
کاروانها از درایش گام زن در بی آواز ناش کام زن 


و ولی برقومی که دجار تذل روحانی و جسمانی ردد و راه و و انقراصض 
-_ 5 رم 
در س.. ابوج * لسة شاد چنان فومی * شاعر از حبات روی میگردا ند و بکنج عزلت 


پ-+ص۰+۰صأصأ(أأأصأص+«ص«ص«ص«ص«ص«بصبصب-««__غ«-«پ۰«۰«۰--س ۳۳ 


0 هشن تعلنه ی که اقبال شیلسوفان مورد انتقاد حود نسیت سس 
اقا تس وفلوطینس وفرفور وس وسایر <کمای بونانی آ‌گود ره که عسیوی بودند و فلسفه دینی 
مسیعی را شناد نادند ازماده گر بزان بودند » ه افلاطون ب ولی چون این ی ۳ کیب افلاطون و 
ار سطو را تشر بح ره وعقاید آنها را میل خود تاوبل نموده بودند واین کتب بز بان عر بی‌نر جه 


۱ شو 9 نمای «صو ف اسلامی دنل رود ۰ و هسلمبن آن عقّا بد را باسم افلاطون و ارسطو 
ش در ده ای اقىال ل دمز افلاطون را فد ح هگنت ۰ 
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: ۱ 
درعگر صثد نشتر از نوشمنه‌اش 


نوق پرواز از دل بلبل بر د 


خوش نماید زشت را آسنه اش 
وسهٌ او تازگی از گل بر د 
ستت اعصاب تو از افیون او زندگانی قیمت مضمون او 
مبرباسد توق رعناشی ز سرو حرزه شاهن از دم سردش تذرو 
چون نات شباناندریما متل٩)‏ 


ماهی و : از یت تاسر دم یریش 
کفییش در قعر فز سا افگند 


از توا بر اخدا افسون زند 
بغمه هاش از وایش دزدد ات مر گث ر از سحر او دای حبات 
ظاهر | در همین گفتار نو ده است که در جاپ خسن ار او خو دی " درضمن 
ب دگوئی و عیبجوئی ازشعرای صوفی مشرب و درویش مسلكث " ملاتی نیز برحافط 
برده بو ده است که بر خاطر اهل هندوستان گران | سره دو ده " و چنان شدت براو 
اعتراض کرده بودند که ناچار درچاب دوم‌ان‌اسات ر حذف کر ده بو ده ) وا کتفاباین 
کرده بوده‌است‌که‌م‌دم‌را ازنوع این‌شعرا منز جرکند؛ و بگویدکه دنبال یشان‌مرو بد: 


ای ز با افتادءٌ صهبای او صبح تو از مشرق مننای او 

آ نجنان زارازتن | سانی شدی درجهان ننگ مسلمانی شدی 
-_ 2 

عشق رسوا گشته ازفر باد تو ز شتر و تمثالش از هزاد تو 

وی برعشقی که نار او قسر 2 درحرم زائىد و در شخانه مر د 


موی شاعر خطاب کرده میگوبد اگر فکر روشن داری دنبال عمل برو و 
از افک ر صو فىانه شرة ی که بدان خو گرفته‌ای دست بکش »و بان شور و شت کار و 
کوشتی رجمت‌کن که ع ر دهای د. بانیدر ول اسلام داشتند؛ وبافوت آن عالمر| گر فتد فنند : 


)۱( وابوسد نی روی ی بگرداند . . ضد بیوسیدن است که امید وار بودن باشد . 

) ۱) مراد اقبال از این ببت آن دختران دربائیس تکه برطبق افسانه های بونانی درجز بره ای صاکن 

نود ند دی ار بدنشار ن ساهی شیبه بود و آواز جدابی داشتن دکه هر کس مسشند شفته وشیدا صشد 

ورانند کان کشتی‌سفینه‌خودرا بجانب‌اشان‌رانده ؟ رفتاروتباه ميشد‌ند. درالسنه‌ارو بائی [ نهارا ۲61165 
مینامند . لفط اشیان هي اوقبانوس است , و در ز بان اردو از کلمه انگلیسی 7() بیدا سشطه ۰ 


ریم ۰ ان اد ساوسو وی 
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ای مبان کسسهات نقد سخن سر عبار ز ند ری او را بزن 
فکرروشن‌بین عمل‌را رهب راست چون درخش برق‌پیش از تندراست 
فکر صالح در ادب مبایدت رجعتی سوی عسرب مسایدت 
از چمن زار عجم کل چده ای نو بهار هند و ایران دبده ای 
اه کی از ری سجضر! یشور باد دبرنه از خرما بخور 
تا شوی در خورد ببکار حبات جسم و جانت سوزد از ار حیات 


گفتار نهم از کتاب اسر ارخو دی در یاب تریدت خودی است . محمد اقال تر بدت 

خودی را دس مر حله منقسم رگن : م‌حله او ل اطاعت است ۱ مر حلة دوم ضط نفس 

ومرحله سوم خسف لله شدن و سادت آلهی ؛ و جون در کار سایق تحت کرده بو 3۵ 

که سوی عرب رجعت کن از ری صحر | حور فزاین کفتاز تشسهات و استعاراتی 
ین 

ازحالت شتر مبگبرد که درسابان خار مسخورد و دارمسرد ۱ وازراه صمس و تحمل صاحب 


استقلال نفس هسئود ۲ و با زندگانی درصحر | از مره حانوران بدشعر تناسب دارد ۱ 


در اطاعت کوش ای غفلت شعار مشود از جبر بسدا اخثار 
نا کس از فرمان بذبریکس شود آتش ار باشد زطغان‌خس شود 
هر که تسخر مه و پروی نکند خویش را زنجیری آبب نکند 
باد را زندان گل خوشبو کند قد بورا نافهٌ آهو کند 
مر ند اختر سوی منزل قدم بيس آیضی ۴ تسلیم جم 
لاله پسی هم سوختن قانون او برجهد انسدر ر گت او خون او 
قطرها درباست از آبن وصل ذره‌ها صحراست از آ بان وصل 
باطن هرشی ز آیسی قوی تو چرا غافل آزبن سامان روی 
ساز اف انا کف قد سم ز دات با کن مان ز نجیر سیم 
شکوه سنج سختی آبین مشو از حدود مصطفی برون مرو 


بایندی بفرایض » بحرت ایل شوی واختبار حاصل کنی . 


ا 
فیک ۱ لب ان 2۱ 
رآ ما 2 1" که اگی فرمانت بر خود روان ماشد ار 
ون ۳5 اون گِ سر 
دسگران فرمان دد در خواهی سب 
هر که بر شوه نسث‌فر‌هانش روان 
۴ سم + + 4 
طر ح تعمبر سو از ۳ ۳ ر دحسسد 


جوف دیا خو ف‌عقبی»خوف‌جان 


مرشو ۵ فرما ت_ و ۵ ی لس 
را مت خو ف‌ را | میختند 


خوف آلام زمبن و اسمان 


حي سال و دولت و حت وطون حث خوش و اقرباو حب دزن 
تا عصای لا اله داری ددست ‌ ر طلسم خوف را خواهی شکست 
هر که‌خق باشد چو حان‌اندر تنش حم نگردد پیش باطا ل گردنش 

خاقن را جر حقا ار رام قییت خاطرش مرعسوب غبر ال نیست 
هر حکه در اقلیم ۳ آ ماد شث فارع از ند رت و اولاد شد 
میکند از ما سوا قطع نظر مینهد ساطور بر حلق پسر 
با کی مثل هحوم لشکر است جان دح شم او ژناه ارژاشر است 
این #مه اسییات ادکجکن تست بخته ای مک ااگر اسالام : 

از اسحا انسان بمرحله سوم که ثبات الهی است مبرسد وسايه خدا مسشود : 

تاب‌حق در چهان بودن‌خوش است برعناضر حکمران بودن خوش‌است 
ناب حق محو حان عالم ۳ ۳ هستّی او ام اعظم ات 
از رموز جز و و کل آ که ی در جهان کالم نامر ان بود 
عیت* و در وسمث عسالم ز ند این بساط کهنه را برهسم رنف 
فط رتش معمور و شون امود عالمی دیگر سارد در وجود 


صد جهان مثل چهان جزو و کل روبد از کشت خیال او چو گر 


شبه. :۱ تا ز مع ۳ 
ر! بر زی از مصر آب او در <سق سداری او خواب او 


۱ م 
میدهد هر در ر رنگی شیاب 


و اسان را دشان و هر بل ر 
۹ ۱ » ۳ لب هم سیهاهی عم میینگز هسم آهیر 


و ( ۱ ۱ عا 1 ۲۱۳۰ دیب‌ست أ : ۳9۳ أ 0 ه 
‌ ۰ 9 2 سس 7 ۰ 6 


سیم سم یم 
شب را آموزد آهنگی شاب 


2۷ 


2 
از ) قم ِ او برد | ندر ۳۳۹۹ نن مر ده حا ۳ حون صو ۳ در چمن 
رم ۳ . ۰ ۰ 
و ند نی و أ بگلن (#سدبر سو دهدن این 2و آب و ۱ 9 لو 
تی مکنون او راز حان" له تشسدةه سساز اه 
هسعی ۷ مو ل‌‌ و ازاش یی ت (عوم (سییهد 6 تخر چجست 


۰ 


چنان کسی ها ود ویشوای بشر خو اهد 0 ؟ و ادمسان رو واحب‌است که سیر سیر ده 


او شو ند و ی‌جون وچرا دسئّورهای اورا دکار برد ند : 


اي سوار اقب قوران. بیبا ۰ ای فروغ دید امکان با 
مخ بخ سین 

روش قشبامه ابحاد شو قازرس آن د بده‌صا | باه شو 

حیز و فانون اخوت ستاژ ده ام صهسای میحرت باژده 

ررخت‌ازجورخزان ب رگث‌شجر چون بهاران بررباض ما گنر 

از وجود تو سرافرازم ب بس بسوز آبن جهان ساز یم ما 


دراسحا بطورمعترضه لازمست توضیحی بدهم : آنها که با علم الهی و کر 
اسلامی | شنائی دارند میدانند که این فلسفه واین اندشه محمد اقبال چنان نست 
که بالمره تازه باشد . حکمای الهی ازقدیم معتقد بوده‌اندکه نفس عاقله عالیترین و 
شر دفتر لن چز قست گ در آفر لش موحو قر امرگ و آ فرم هس عافله بابد که مو 2 
و بتدربج بحد اعلای کمال برسد . ۳ که ارکان ختلف خلقت ( از مادات و 
نساتات و حو آنات ( دام حا لی دحالی مدشو ند و هر دك اژ آ نها از رام اطاعت کردن 
از مرتبهٌ بالاتر ترقی میکند تابان مرتبه مبرسد . 

طوربکه منتوان گفت ار کان مختاف نستند » بلکه حالات واطوار محتلف 
مك و جودند . تبره تردن و خشن ترین حالات حالن جادی است و بابد که حالمی 
لطنف تر از آن وحود داشته باشد تا وحود و اند بحات آن حاان میدز کند . آن 
حالت اطبف تر حالت نباتیاست . گماهها از جادات طالب طاعت و اطاعت مسشو ند ؛ 


مرا 


كثٍِ_- 5 1 
9 هادی که تن باطاعت ک۳ در دهد جر و مزدمساند و احر و مزد او اشست 


2۸ 
۲ 1 ۱ ‌ ماع ۰ ۳ 6 5 
که بدرجه گیاهی صعود میکند و شکل و بو و مزه حاصل میکند و قوه مو تردن 
و۳9 نت دحا را یرجه 5 


۳ ۳۷۴ سس فد اطاعت تقد بد تتواب واجر ابو اطاعت هم رسمد * و بدرحه 
حبوانی نابل خواهد شد . مادام که گیاء بود فقط حر کت نمائی داشت »و از جائی 
بجای دیگر منتقل نمىتوانست شود » و ازخود اراده دعت :شک یا حبوان 
بدل میشود صاحب حر کت انتقالی و حر کت ارادی میشود .یس آن گیاهی که 
نرقی نکن و در عم بای بمنددر واقع مب و معقب ست . بهمین فیس ازع 
حبرانی هم حالت و درجة بالاتری هست + و آن موجودیست که علاوهبرحر کت 
انتقالی وحر کت ارادی قوّه‌ای مافوق قوای طبقات دبگر دارد » و آن قوّه عقلست. 
و این موجود که انسان باشد از حسوانات نسبت بخود طاعت و اطاعت میخواهد 

آن حیوانی که تن باطاعت ندهد " بعقاب دچار میشود و در عالم حبوانی میماند. 
و حبواناتی که از ادمی اطاعت مسکنند باجر و وان این اطاعت خود م‌سند ‏ و 
ازمرتبه حیوانی بالا رفته بدرجه انسانی نابل میشوند . انسان برتمام موجودات از 
جاد و بات و حبوان بادشاه است ‏ و بر تمام عالم مسلط است » ومیتواند همه چیزرا 
مسر خود بسازد . اما گفتيم که نفس عاقله عالبترین و شریفترین حاصل آفرنش 
است . و ثابت کردیم که هیچ بك از درجات یاه ان تر و مست تر و خشن تر ازاضان 

ضایم نمیما ند باین معنی که سمت بهربك از نها رتبه و بلهٌ بالاتری هس تکه ا این 
رتبهٌ بست میتواند بجانب آن سبر کند و بهتر شود ۰ ا کر آن درجات ست و خشن 
ضایع نمانده‌است » چگونه مکنست که نفس عاقلهٌ باین بلئدی وشرافت‌ضایم بماند 


س ناچار ره و بل باتری هم هست که اسان مت از پاش تیه ی ۸ و 
۳ از انسان طا( 


۶ ٍ 

آن ر نبه 
ب طانفزت و اطاعت مسشو د در عحی او افراو انسان ا اطاعت سر 
23 چند و معصیت میکنند "و بتابرین عقاب و عذاب صیب اشان مشود و عقاب 
اشان امیش که در مان رنه مر ده‌ی مبمانند . اما آنها که تن بطاعت و اطلاعت 


مد همد موب هبرسند * و شمانطور که در درحات بائینتر تو اب اطاعت این بوه که 


نهد ولمم مجه سی جصص اک حرت مر ۲۳ ۲ 1۳6۵0 ۱۳۹( و ۹ بت ۳۷( 


ید6 7 ۵.3 یحر خوص ر/9 )۷ 


۹ 


ِ ۰ ۰ 2 ِ ۵ ‌ 4 ۰ ۰ ۳۹ ۷ 
مو حود در شمه دالا ثر اژ حجو ده هیرسبث ‏ دعحی حماد سات هس و بات حبو آن #سسمل 


وحبو ان انسان مسشد ) » ناچار هرانسانی هم که سبت صانع خود طاعث و اطاعت کند 
از درحه مردمی ترقی مسکئد و برئبة صانم میرسد . صانع عاا م نوع انسان را بر ظاهر 
1 شش دادشاه کرده است » و او را در زمن ناب خود کر ددا مت " وا گر ناه ده 
وه علمی و عملی حود و بکار شدد و اسعت بشداو نید طاعت و اطاعت کند» نة 
عاقلٌ او برملك #اطن صانم عالم نیزپادشاه خواهد شد ( . 

اسن همان معنی است که مو وی در کتات معئوی درور افسده ۳ مکرر دأن 
اشاره کر ده است ؛ من‌حمله در آن اسات معروف که 

« از جادی مردم و نامی شدم وق مردم بحو آن سرزدم» 


۳ آخر ۲ و محنبن در ادن اسات که در هی ۳ دیگر مسگو یت : 


آمده اول باقليم جماد وز حمادی در ناتی اوفتاد 
سالها اندر ایا استن 0 و حمادی اد ناورد از نبرد 
وز نساتی چون «صوانی فتاد نامدش حال نباتی هیج ناد 
جز هممن‌سل یکه داردسوی آن خاصه در وقت هاروضمران 

مسل‌کود کان با مادرآن سر مبل خود نداند در لبان 
باز از حبوان سوی اسانش مگلیق! بخ خالقی که داننش 
همچنن اقلیم تا اقلیم رفت تاشدا کنون عاقل‌ودا ناوز فت 
عقلهای اولینش باد نبست هم ین‌عقلش تحول کر د سست 
تارهدز بن عقل پرحرص‌وطلب صده زآران‌عقل بیندیو العجب 


محمد اقبال که شا گرد و پرو مولوی است و کتابهسای سایر حکمای 


وی و کِ 


5 0 سای این 
اسکند 


اسلا م را لمز خراتم یت همان اند دش و مفهو) اپبان ر 2 ر اسر ار خوذی بزبان ۳ 


ت_ سیم دن متیر بصن سمویر 
سس 


اند ده ۳ صور مراتب گنه و تر مات آنها ۲ فوزگلیی : 0 ۳ 


دای ارگ و یم ۷ مجی, با 
برس درفرن سوم مارادي میبز ته , وفلوطینس وفر فور زر وس نیز آنرا , به بر فتّه بوو ند و 
و ار مسب ۲ ۰ دج سمل زر سمل ۰ ناصر خسر و درزادالمسافر بن‌مطالیر | ۳۳ 


بل بیان زب وعبارات من 


ری 


تهمبر تاز ی سان کر یداسث "وآن انسان کاملی 2 


2 


۵ 


۰ که عر فا 9 متسه فه و صف کر دها + 


کاهی بلفظ ( دبر * خواندهاند " باین اسسات توصیف میب‌گند : 


هر که در آفاق گردد بوتراب 
از خودآ گاهی داللهی کند 


س بانسان چنن تعلیم مندهد :- 


سنکه شوای‌مچ وگل نازكك بدن 
از گل خود آدمی تعمر کن 
اله و فرباد و ماتم تا کجا! 
در عمل دوشده مضمون حبات 
خز و خلاق حهان تازه شو 
با حهان نا مساعد ساختر 
مر د خودداری که باشد دخته کار 
و۳ نسازد با مزاح او جهان 
بر کند بنیاد موجودات را 
کردش ایام را برهسم زند 
فیکند از شوت ود اهر 
درجهان نتوان! گر مردانه زست 
ای ز‌ آدان ات سخر ! 
از رسوز زند کی ۱۹9 ش 
چشم و گو ش‌ ولب کشاا ی‌هو شمند 
ف‌ارغ از اندیشه اغیار شو 
سنکت چون بر خود کبان یه کرد 


خو شراچون از خو دی‌حعم و کین 


کر فنا خواهی زخود آزاد شو 


۰1 


ار خودي اندیش و مرد کار شو 


باز گرداند ۳ مغر سب 1 فتاب 


از داللهی شهنشاهی کند 


ی 
دعدسر سکن 


تا شوی ۳ دبوار 
آدمی را عالمی 
سینه کوسهای پیعم تا کجا؟ 
لذت تخلیق قانوت حبات 
شعله دربر کن خلیل آوازه شو 
هست در مبدان سیر انداختن 
با مزاح او سازد روز کقر 
مشود جنگ آزما با آسمان 
ر 
جرج نیلی فام را بر هم زد 
روز کار نو که ناشد سا گار 
#چو مردان جان سیردن زندگیست 


از دو عاا 


میدید ثر کیب نو ذرات 


م خوش را هترشمر 
طالم و جاهل ز غبر له شو 
نبینی راه حق برمن بخند 
هوت خوابیده ای " بیدار 
شیشه گرد دوش کستر ۳ 


وا گرخواهی جهان برهم کنی 


ر بقا خواهی بخود آباد شو 


سر 5 سحق شو حامل اسر از شو 


۱ 


می‌پینید که مدام تحریض وترغیب بکار و کوشش میکند و از کاهلی و سستی 
بفس و گوشه گیری و تسلیم شدن مقضا وقدر اجتناب را واجب میشمارد . حتی بجائی 
مهرسد که تقدیر آلهی را ساخته دست بشر مداد " دادن معنی که انسان مسنواند از 
خدا تقدیر ۳۹ بخو اهد ؛ و آنجه‌را که مقدر شده است تغتسر دهد . در کتان 
ضرب کلیم شعری باردو دارد باین‌مضمون که ماتات وحادات سقدیر بای‌ندند ومومن 
فقط باحکامالهی‌با ننداست . ودرحاو بد نامه ازقول بکی‌ازحکمای‌کرء هر دخ ی ۳۳۲ 


گرزيك تقدبر خون گردد گر خواه از حق حکم تقدسر د گر 


قو ] گر دعر نو خواعی. رواست زانکه تقدبرات حق لانتهاست 
ارضان نقد خودی در باختند تس یفن 1 ففیاشززه 
رم باربکش بحرفی مشمراست: .. تواگر دیگرشوی او دبگراست؛ 
خاك شو نذر هوا سازد ترا مرب کف شو برشیشه اندازد ترا! 
تا مخود ناساختن اسان تست عالم افکر تو زدات تست 


نوع دبگر بین جهان دییگر شود. اين زمین و آسمان دیگر شود 
و نیز درحاو بدنامه ازقول حالاح نقل مب‌کند که آنحه مردان بزر کی وصاحت 
مت بلفظ جر و تقدیر خو آنده اند غراز آن چیز ست که ما مردم ضعیف 11 حسر و 
تقپر مینامیم * وبان رضا مبدهیم و تسلیم میشویم : 


جبر خالد عالمی برهم زد جر ما بیخو بن ما بر کند 
کار مر دا است تسلیم ورضا برضعیفان راست ناید این‌قبا! 
کارما غبراز امبد و ببم نست هر کسی‌رامت تسلیم نیست ! 
ای که‌گوئی « بودنی این بود»شد؛ کارها بابشد آ بان بود » شد» 
معنی تقدسر کم قهمسده‌ای نی‌خودی‌را نی‌خدارا د بده‌ای 
مرد مومن باخدادارد نباز: * باتوماساز یم" توبا ما بساز » 
عزم او خللاق تقدیر حق است روز هبجا تبر او بر حق است ! 


باز در کتاب اسرار خودی‌بیان میکند که آ نها که خودرا اسر ومقید تقدیر 


5 


نحه یش | ید هسسازد " و خر 


جخو د سازد ۳ 8 9 و9 قدر کار و شمعنان بأشد ۲ عسد ۳ 
هرآنی چیز نوی میا فر بند : 
واردات حان او ی دداو ثست 


عسلار أ تحصل حاصل قطر سدت , 


3 و ۱ ‌ به | ‌ " ی 
دم سدم نو أ فرنی کار جر مه دی‌هم نازه او ۳ نار ین 
۶ تم ۱ 
۰ 3 دا ۰ -‌ 
قطر نش زخشکش نکر ار نسمت حاده او حلقه بر گا ۳ 
عىدر | ارام اعحر ا شنت و دس برلبأوحرف تقد بر است‌و سور 1۷ 
۳ ف‌ س صرح 4 ی ۹ ۳۹ ۳ 
۳ 2 باقضا رود مسر یا و تات از قست او صورت‌دد در 
که اه از بل ۱ ۳ ۳ ۳۳ ۳ 
وجای دیترمب‌کوید که‌ادمی تباید ازخوشتن مابوس تردد ودرجود بد* 
هد رم ِ ۴۹ 8 + ی ۹ ۹ ۹ ۰ 5 
تحعیر رن درانسان قو د نظر و ملاحظه و مدا قه و دصبرت و سس ور عمی ۱ قر دده‌اند 
تابا طبیعت نظر بازی کند وواقف شود که حزخوداو درعالم چیزی نست : 


سا با شاهد قطرت نظر بسا جر دور گو ای کنلو مگ مش ؟ 


تر | حق داد چم راک سی که از نورش نگاهی ا فر شی 
۱ 
ضمار رد فکان غبراز تو ۳۷ پیت نشان بی‌نشان عبر از توکس تست 
قدم بباکتر نه درره زست بپهنای جهان غبرازتوکس نست 


وحمی #0 هالال ماه داین بار نی وضعدفی که سس فوة این را داره که وان 
1۳۹۹ تینما ند و سدر یج هاه تمامی دشو د : 
برحود نظر گشا» ر ی دامنی هر مج در سدثة تسو ماه تمامی نهاده ایرد ۲ 
بهرحالت ۱ یر تیه بقدری که ازدست او ۳ ی مش 3 بد کار کند 


و 1 5 ی ت رم 
ستحر ها شاخسار قیهف لا سی چه‌خوش‌مسگفت مر ع‌نغمه‌خوانی: 


)» برآور هر جه اندر سننه داری : سرودی > ناله‌ای» آحی» فغانی ! ( 
اس تر | شبنم | فر بده| ند بربر گث کل دسشال) ا 


۱ ۱ رخارت ۱ قر ده ند موطفه 
خود که خلبدن است عمل ؟ 


۰ 6 ‌ ‌ ً 
۸ ااگر ور مس و کافری نیز شاسته سا نه و ز بار 
شو. بدرون_ خود هجرت کن ومانند شراب تل: ۳ ۱ ۱ 
لور 5 ب‌ لین ۳ خ ببررن امده جا نهارا سوزان : 
داسه سبحته دز بار شسدن اموز کرام جنر یه ندیدن ام ۱ 
۳ 1 ور 


۳ 


بازخلو تکدفغنچه برون‌رن‌چوشمیم دا سیم سحر آمیز و وزیدن آموز 
آفربدند | گر شبنم بی مایه ترا خبزو برداغ دللاله چکیدن آموز 
| گرت خار گل‌تازه‌رسی ساختها ند باس ناهوس چمن داروخلیدن | موز 
باغبان گر ز خیابان تو بر کند ترا سقت سته 2 کر باره فسکن | موز 
تاتو سو ز فده‌تر و ت(خثر آبی‌دیر ون عز لی‌ضکدهای کار و رسیفن ]موز 
و بان کسا نی که هگ شبن ائن حهان دز له اس و حسات آدمی دهمی سش 
سست ور ند گا ۳ دبگری در دس این عمر سست میگو ید 
جهان ما همه خا کست و ابی‌سیر گر دد ندانم اشکه شسهای رفله بر گرده 
دی حسست رد ثاب و ثب لا یرال میطاسد کرا خر که شود فرق باشرد گردد؛ 
گام وق و خیال بأقف و فوق سید ترس ازا نکه‌همه خاك رهگنر گردد 
چنان بزی که | گر مر کی ماست مر کت مدام خیدا ز کر دء شود شر عسار تر گردد 


اصول ومبانی تعلیمات فلسفی وافکاراحتماعی اقال در دو کتاب اسرار <ودی 
و دمو ز‌ دیخو دي # " و سک د بد نم در اولی گر ند حود ر ۱ شاس و ساب 
موضوع کتاب دوّمی اینست که چونخوءهن خویش رابافتی باید که درمّت خود 
حو شوی ؛ و سان مسکند که ملّت دأث مر د مسلمان حامعه اسالام است نه این ملکت 
وآن علکت ؛ واین ایخودی (یعنی محوکردن و فنااگشتن خودی در جامعهًاسلامی) 
مز درحقیقت ازحله مراحل ترست وتهذب وتوسعه و نشوو نمای نفس است ؛ منتهی 
اشکها شحا هس ملی وخودی حامعه اسالامی مغظو ر است 3 ۲1 نحا خودی شعصی 
و تعتن با هوئت اففرادی . مبخواهدکه بك جامعهٌ اخوّت اسلامی در حهان تشکیل 
8 بد که زاد مس باقن ۱ وق عشق خدا وایمان نه دنغمتر احز اء آن سکدیگر 
پبوند داده باشد " ومر کزآن کعبه باشد , مطلب خود را باین طریق عنوان مسکند 
که فرد باید بامت مربوط باشد » و مت از اختلاط افراد بدیدار میشود " و ارتباط 
مات‌اسلامی پدو رکن است که توحید و نبوت باشد " باس و خوف و حزن مای قطم 
حبانست و ازاله این امراض توحید است " و حق تعالی رسولی بما فرسناد که یار 


در سر لو ید واوف ساخت ‏ و ما از راه اثباع اوامر او ناهم منحد شدبم "و معصود 


8 


ازرسالت‌آو تاسسی خر نت ومساواتواخوت درمیان ی | دم‌ه د* ودین وملت همحمد از 
حث مکان وزمان بالا نهادت است "و وطن اساس ملت دست ‏ و نظام مأّت با بهن است 
و بن‌مات محشدی قر آن‌است ‏ ودراین زمانة انضطاط اولیترآ نست که مابگذشتگان 

اقتدا واز اشان تقلید کنیم و داعبه احتهاد نداشته باشیم ۱ ناگی سرت ملی‌منو ط 
باتباع از آ بان الهی است وحسن سرت دی ببروی کردن از ا داب محمّدی است ؛ و 
حبات ملی مر ححرز خسوسی تاج است و مر حکز مت اسلامی مکه است " و 
نصب العان این امت باید حفظ واشاعهٌ توحند باشد " و توسعه حىات مت و ابسته به 
تسخبر قوای نظام عالم است » و کمال حبات مت از ایشجا حاصل مشود که علّت مثل 
فرد احساس خو دی بیدا کند و تو اد و سمل ادن احساس از تدو ین روابات ملیو 
تیم تار بخ گذشته مکن میشود " و بقای نوع از ازدواح وامومت نی مادری است. 
چون در صفحات سایق مبلفی از اببات دموذ یخودی را بمناستی نقل کرده اء 
درانحا | کتفا باین میکنم که اسات متفرفی‌از آن در بی بکشی؟ ارت نظر خو اننده 
ای بگذرا نم 


فرد رارط حاعت رحمعست جوهر او را کمال از ملتست 
تا توانی با حماعت بار باش رو نق هنکامة احرار باش 
حرزجان کن گفتة خبر البشر هست شیطان از جاعت دور تر 
فرد میگرد ز منت احتراء ملت از افراد مبیاید نظاء 
فرد تا اندر جماعت گم شود فطرهٌ وسعت طلب قلز م شود 
در دلش وق نمو از ملست احتساب کار او از ملست 


نهر ۱ رم یت سرد ون و ِ 
1 آي ی تس ۳۳ بمعنی فرد هم مت شود 


فرد تنها از مقاصد غافلست قو نش آشفتگی را مایلست 
فطر تش‌و ار فته بکتائی | ره ۱ ۱۳۳۳ او از انحمن آرائی است 


ِ‌ 


ی بمسزد برد از توحد عقل 


در جهان کیف و کم گردید عقل " 
مأت از رک رنگی داهاستی 


وتان مس وس هوجو سای وت یروس 


۱۳۳۳۳ 


)با یکت من دچاراطا و را بو سس 


و م را اند نشه ها با ست کی 
ندیه داد در سر شت . اش میکی 
اصل مت در وطن دیدن که چه؟ 
بر نسب ازان شدن ادانی است 
کت را سامان ز قطع آرزوست 
حقْ تعالی بیکر ما آفر بد 
جوهر ما با مقامی بسته نیست 
قلب ما از هشد و روم و شام نست 
مسلمستی دل باقلیمی مد 
دل بدست آور که در بهمای دل 
تا وطن را شم محفل ساختند 


روح از تن رفت و هفت اندام ماند 


۳0 وا دفت جون | ین ز دست 


ص سسست. مصح . 


گرتو مخواهی مسلمان زستن 
صوفی دشمنه وش حال مست 
ا۴ شعر عر ای در دلش 
از کللاه و بوریا تاج و سربس 
واعظ دستان زن افسانه بند 
از خطیب , دیلمی گفتار او 
یر ۲۳ دد. چو .تقو دم حیات 
رام یا رو که این معدهءست 
بحر گم‌کردی؛ زبان ندیش باش 


از بك آسنی مسلمان زشه ات 


1 


احتهاد اندر زمان اجطاط 


فت 


مسج جر وا وود روک 


در ضمرش معا بایسد یکی 
هنم عبسار خوب و رشت او یکی 
باه و آب و گل برستیدن که چه ؟ 
حکم او اندر تن و " تن فانی است 
ژیه کاان محکم از لا قنطو است 
وز رسالت در تن ما حان د هید 
اد ندش بجامی سته بست 
م‌ز و بوم ما بجز "اسلام نیست 
ک مشو آندر حهان چون و چند 
مشود کم ابن سرای آب و گل 
نو ع انسان را قبایل ساختند 
آدهتّت گم شد و اقوام ماتسد 
مثل خاله اجزای او از هم گسست 


نیست مکن جز بقر آن زیستن 
از شراب نغمسه قوال مست 
در نمسازد قر اه حفاش 
فقر او از خانقاهاف باج گر 
معنی او بست و حرف او بلند 


با ضعیف و شاه و مرسل کار او 


رت 


ملت از نقلید میگبرد ثبات 
حافط حوی, کم آب خو ش باش 


فوم را برهیم می پیچد بساط 


ز اجنهاد عالمان کسم نظار 
طینت پالك مسلمان کوهر است 
عبرتی ای هسام روشن ضمیر 
داد چون ان قوم مرکزرا زدست 


ما سو | اژ در تسخبر اتشت و دس 


خصت متا ی ات سس تسا موس از بط تان سسسس. صاتت ‏ جاو حس سط مد 


چیست‌تار یج" ای ز خودبسگانه‌ای 
این ترا از خوشتن | که کند 
مچو خنجر بر فسانت میزند 
شعله یقن در سوزرش نگ 


چشم پر کاری که بیند رفته را 
ضط کن تاریخ را پاینده شو 
دوش را و ند ت امروز کن 
سرزند از ماضی تو حال تو 
مشکرن»ارخواهی صات لازو ال 
موح ادا کت تیا 3 له تسش 
همه خبز از زمه زن ساز مرد 
بوششی عر بات سردان زفست 
عشق حقّ برورد: اغوش او 
آنکه نازد بر وحودش کاثنات 
مسلمی کورا برستّاری شمرد 
گفت آن مقصود حر فِ که فان 


ماه ای صاحب تور 


دوم ر زا سر‌ها 


(۱) یغبر گفت که ازدنیای شما سه چیز را دوست دارم + ژن ۱ وبوی خوش ونماز . 


ف 


اقشبها فقس رفتکان حفوظتر 
آب و تايش از بم پیغمبر است 
ازسآل ۰ات ضوسی بگمر 
رشته جعت مات کسست 
سنهٌ او عرضه تبر است و بس 
داستانی » قصه ای » افسانه ای ؟ 
آشنای کار و مد ره کند 
باز بر روی حهانت مسزند 
دوش در آغوش امر وذش نگر 
روشن آزوی‌امشب وا همست 
لش تو از آفرنند رفته را 
از شهای رمسده ژزنده شو 
زند گی را مرغ دست آموز کن 
خیزد از خال تو استقبال تو 
رشته ماضی ز استقبال و حال 


فسکشان‌را شور قلقل زند گسست 


از نیاز او دو بالا ناز مرد 
حسن دلجو عشق را دراهنست 
این نوا از ره خاموش او 
ذ کراو فرمود باطیبو صلات(۱) 
هره‌ای از حکمت قرآن برد 
* زبر پای امهات آمد جنان » 


نیست آزنقد و قماش و سیم و زر 


سس« 


ب۰بب«ب(««_۰,_۰,--- ]| 


۷ 
مال آو فرزند های تندرست تر دما 
حافظط رصن اخوت مادراات فقوت قران و مت مادر انت 
در گفتار راجم باخوت ومساوات وحربت اسلامی حکایتی تقل میکند دربیان 
این مطلب که در قانون اسالام از لحاظ حقوق تفاوتی ماسن شاه و کدا #قسیگ ؟ 
معماری بفرمان ساطان هراد بادشاه عثمانی مسحدی ساخت؛ مسجد یسند ِ 
ساطان نیامد " وفرمود که دست آن معمار را بربدند . معمار شکایت بنزد فاضی 


واوسلطان را بحصو ر حود طلسیده فتوی بقصاص, کردن داد ۰ 


گفت قاضی « فیالقصاص | مد حسات ژنه کی _ ان یب تابن بات 
بدش فر | ن دسلاه و مولی سک سورتا و مستشر 5 7 


و در بىام مشرق قطعه‌ای باین مضمو ن دارد که آدمی تباید بشت بخدمت حم 
کت » ور که تن سد گی دردهد خو ارتر ازس کست : 
آدم از بی بسری بندکی آدم کرد گوهری‌داشت ولی نذر قبادو جم کرد 
بعنی آزخوی غلامی‌زسگان خوارتراست من‌ندیدم که سگی پدش‌سگی سر خمکر د 
ااکنون موقم آنست که در بارژ کتب دیگر اقبال نیز محملی عرضکنم . 
حاو یدفامه چنانکه پیش ازاین اشاره شد داستان سبر آو در افلاك و دبدن ارواح 
گذشتگان است » و از مقولةً کومدی | لهی دات۱) و وسالا اف ان نع ی رو ادواق 
ابذهاست * و بان دو ست آغاز مسشود : 
خسال من شماشای مه دود ست 
بدوش ماه و بآغوش کهکشان بودست 
مان مس رکه‌همن خا کدان نشیمن ماست 
که هرستاره جهانست با جهان بودست 
وحکات مسکند که شبی بر کنار دربائی نشسته وغرق تفگ بودم » وغزلی از مولوی 


سم جح سر ویس سیم هجوج مار چت توسو تخس میس مه مه و حصوو. ۰ 000 ۱۳۹ 


بووین سیسوس 


(۱) کومدیالهی ونع 0 ههنبن0 تصایفشاعر ابتالیا؟ ی‌دانته آ لیگیتری زععز«اوزا۸ 2 


ک ‏ تطاف رنه ۱ 


"لیب بان 


۳۳۹ ۱ 
نان یی ی اد ۱ و روان ارو شتا (۳) 


8 ۸ 


| گهان روان بپ او شد » از او سو الها کردم واو مشخلات مرا جواب داد : 

س گفت ازاین نه آسمان مترس »و زمان و مکان را جزحالتی از احوال جان 
۹ " سییس ز روا که روح ۳۳ وم ایسیش ۳۳ سساحت عالم علوی فین ۵ ۰ 

در حکادت این سر روحانی خودرا بافظ ژنده دود نام مسترد "و در که ی 
مو او وی رفیق راه و رهنمای اوست وحالات کوا گون را رای ا ۳۳۹ می‌کند ِ 
فلت قمر بگی از عر فای همدی ۲ معرر وف ده <هان د و مات دود می اممد " و در 
وادی بر عمند چهار طاسئن نوت را ه .۷ ۵ او | ی طاسان گو تم (رحه 620۱۵8۵ 
بعنی بودّا ٩‏ و دومی‌طاسین‌زر تشت " وسوّمی‌طاسان مسیح " و چهارمی‌طاسین مد است 
در روبای تولستوی که طاسین وت بت است دختر فر فرنگی( ۱( سهودای اسخر .و 
که در رود سیمات شناور است خطاب مسکند که 2 یت رو حالقد ی نشماخمی 5 


و او جوات مسدهد که <ر ۳ و از جر ۳ مین بشگنت | است : 


عقل و دین از کافربهای تو خوار عشق از سودا گر بهای تو خوا؛ 
سم امتیل قع عصتلی ۵ اشبا گهاد 8 لو عبر از فگر شگزی تدای 


در + مکبه اروا حمال اد ۰ افغا: سعید 2 2 
ح دن ی و د د حلیم شا ظاهر میشوند و با مولوی 


.۰ 4 ی ۱ ص‌ 
1 ۳۹ مت ۱۱ ۳ ۳ ۰ 1 ۱ 
1 ۶ #ی # افم علم ۳3 سان سکن و ییغامی ث_ثٍِ۳ روس‌معرسمّد ۲ 
۳ :۹ 5 ۳۹ ۰ ۳ سس مه ۱ ۱ 
در فلك زهره شاهد محفل خدایان اقو امقد ۳ مىشو دکه اهل و نگ باعیق ۲ حا 
ِ 7 نی ۱ اد بل ید 


, ۳ 2 ۳ ترعون را دردر بایز هر ه تا هی سمد. 
کیچنر عسر میا ور د که : ۱ 


وس سس سس از 


۷۱ ادش ارو با با باه 5 ۱ 
۱ ( راد ۴ و ارو با مان است . (۲) آن حواری ‏ حصرت سید که بیولای < حود خیاز که 


و اورا .دشمنانش فروخت. 


(۳) ۱۲ فرمانروای سودان و سردار شون انگا 


چگهکرن وا رت مار ها ن 25 مصر_ ود » و درافر بقا با بوگرها 


۳ ی وزارت جنگی ؛ ثر و ۳ 


04 

مقصد قوم فرنگت آمد بلئد از یی لعل و گهر گوری نکند 
سر گذشت مصر و فرعون و کلیم مبتوان دیدت ز آار فدیم 
علم‌وحکمت کشف اسرآراستو بس حکمت‌بی جستجوخواراست وبس 

و فرعون میگوی دگرفتم که قبر مارا برای کشف تارنم کذشته شکافتی " در 

تربت متمهدی درو دش سودانی چه‌بود ؟ در فالث مر یخ می‌ندکه دوشیزه‌ای پیدآشده 

ودعوی‌رسالت کر ده است» و یی ازاهل‌مر بن‌سسان میکند که این دختررا و ز رز 

( که از اعوان و انصار ابلسس است ) از خالك ارویا دزدیده و اینجا آورده است و 

سخنان واهی و باطلی میگوید که نظیرباعین اقوال اهل ارو پاست . ازجلة خطابه‌های 


انیش ززن اسر : 


ای زنان*ای خواهران؛ای‌مادران 
دلبری اندر جهان مظلومی است 
مد صنادی شخجبری کند 
خود گذار های او مکرو فرب 
گر چه آن کافر حرم سازد ترا 
بر او ود آزار حسات 


از امو مت ررد روی مادران 


زستن تاکی مثال دلبران ؟ 
دلبری حکوصی و محرومیست 
کرد ت و گرد که ز نجری کند 
درد و داغ و آرزو مکرو فریب 
مبتلای درد و غم سازد ترا 
وصل او زهر و فراق او نبات 
ای خنث ازادی دی شوهران 


سس که اقال مخالف این نوع کلام است . در فلكك مشنری ارواح سه‌تن 
بر او ظاهر مشود که انز بهشتی نخوآستند و سر گردائی جاودانی گرائدند . 
اولی حلا ‏ است و دومی غالب کشمبری و سومی طاهره فر تالعن » هرباث از نها 
عزلی مسخو اند " حلاح مخواند : 
زخاأد خو ش طلب آقشی که ببدانست نجلی د‌ گر ی در خور نقاضاسست 

نه هی ازغز اهای خود اقبال است ؛ غالب یکی از غزلهای خود را مبخواند 
بای مطله : 


با که قاعدة آسمان بگردانيم 


فضابگردشرطلگران‌بگر دائیم) 


۰ 
و طاهر ه ) هه در شهر اقىال بلقت خاتون عم تاد بنج ابیت ( اون عز ل سساز 
معر وف خو درا مخو اند ۱ 
در سَو افندم نظر و 62 9 3 ,2 
شرح دهم عم ترا نکته شکته مو بمو» 
الی | خر وزنده رود آزهر بات ازاشان مشکلی‌مسرسد و جوایی‌مشنود . هنوز 
از کفشگی ی با آ نها سیر نشده می‌بند که عالم تار ث شه ۲ ولا آفرخ برد که آنلیسن 
بل‌یشارر گر ین ۰ و صف ۳ ملافات و نق لگفته‌های اسر خسلی‌خو اندنی وشنددندست 
و کلرة اشار ات معددی‌که اقبال در کتب محختلف خو دشیطان کرده ات مسگی حنبه 
خاصی دارد» مثلا این ست که‌آن وامر فوق کار خطاب مسکند ۱ 
رم ها ز عاند آي نقسر لو سچهه اي 
نی بان سحاره مسازی نه باما ساختی 
در فاگ رحل‌روح هندوستان طاهر مشود و از خائننی که باعنگ اسارت او 
شد دد شکاست کف در آن سو ی | وا > " و هل او وصول هر دوس ۱ روان مت کت 
اما نی نسحه رأمی‌بنند که مأدان دوعالم‌جای دارد و «عقل‌او باخو رشتن‌درگفتکوست ۳ 
در بهشت برین فصر شرف‌السا سکم دخترخان هادر خان حا کم بجاب را هی مد ٩‏ 
ون یه غلی همدانی امبر کشمر رویرو شده از وی مبیرسد که خدا | گر از بنی | دم 
قمل. شبات میخو آهد چرا شطان را آفر ید 5 زشت و دد زا در نظرما چنین بدارا ید ۱ 


و او حواب مدهد که ۱ 


سوم 


دملاه ای ۳1 حو شمن دارد حس اقسر شد ممفعت و از صبرز 
سزم با دنو است ادم را وبال رزم با دیو است آدم را مال 
وا دشر را بر اهر من بابد زدن تو یه نیم آن ره سنگک هس 


سس بامالا طاهر عنی شاعر کشمیری و در ثر ی هری )۲۱ شاعر هددی صحست 
مبدارد "و در کاخ سالاطین مشرق بزبارت نادر شاه افشار و سلطان ابدالی افغان و تمیو 
سلطان ۱ دادشاه ی ون نا دل مشود 2 از ۳ خطاهاثی که از مقام مسال و حالال ناو 


هار سل ی آ تسش ۰ 


( ۱( ۳۱۵۲۱۵۲۱ ۵۸۲ 


۳ اد 0۸ج ود یحو و و ۳ج 


5 


چست‌ملت ا ی که کونی لاا(4 ؟ با هزاران‌چشم‌ودن بك نگه 


هل حع ر حختودعوی‌بگست 7 خسمهای‌ماحدا» داها ۳ ۳ ِ 
» ۳۹ از یت نگاهی افتات بات نرگه شو ک شو د حج بی‌<حخحاب 
بثك نداهی را حشم ۷ سین از تحلبهای تسود است این 
مر ده‌ای 4 از بت نگاهی ر نده شوٍ ۳ از ی ۳7.۳ ۱ دا دماده شو 
وحدت افکار و کرداد | فردن نا شوی اندر جهان صاحب نگین 


ه برع او ای ۳ با ء بان هر حص کته 1۳۹ عو دت هم‌خمد ۱ 

فت ح می ‏ مس ۰ ۱ 

ِ دس ۰ + در 1 ۱ ک م۵ 

زر دور عحم . گلشی راز ح ژد و دید کی زا مه هر سد ناهم در دك محلدا نمشار 

7" - 2 دم > جرا ۱2۱ قسلعة و عسمط وعزل در | نست» 
ند قند۹ ست . وی دذو ینیم ۵ ٩‏ ۳ ۱ ۱ 
تن عحص بت نو * ۲۴ ۲ ۰ ۹ اک ت " 

9 1 ی نف ماب دییر صورت مسوی وت ۱ فد کشت راز حد ند سسات جمود سس ی 
2 ؟ 


ها سر ده و فیس ۱ ل مطرح نموده و جو سوات انها و[ قاقه است . سوّ الات در ساب 
گر وعلم ر واحب وهمکی رقدیم ومحدث وم نکیستم و جزو و کل , سالث 
و مر ید , رم اناالحق و سر وحن ای " ی سوالاتی که چند هزار ۳ ۳۳ ۲ 


۳ ق و ۳۳ و فلا سفه ۳1۳۳ مسق گر ده اد ۵ ر چوابهای گونا گون ‌ با نما دادماند ی 


کی ۵ ۲ ۲۳ ۰ اون.. ۴۷۲ 2 ۰ ۴۳ 
۳ درون تفت و درون خانه گفتم سیحعی نگفته‌ای 1 چه‌قلندر انه گفتم ۱ 
تارت درون سنه دل ئ جر نده ر باده ۷ و نگرمآن نظ ر ده 


ی ,۴ ت ِ ۹ 
2+ لم تور نغمه داود سر فروز فر ذر ۶ هرا چبرو ما و شرد بده 


برعقل فلت ییما تر کانه شبیخون به يك ذرء درد دل از علم فلاطون به 

2 ۳ ۱ تكثٍِِ 

آن فق رکه بی تسغی‌صدکشوردل گرد از شو کت دارا به » از فز فر دون به 
۳ رس 7 

درجوی روان ما بی مقت طوفانی بك‌موحا گرخیزدان‌موجز جیحون‌به 


2ص سح سیسات تخصح مس وا 


دامسمان ۲ ۳ ۳ ۲ رمان که ۰ جان بر کب دنه 


درین فرشوده مسر تازه حا بی 1 فرین 


با چنان کن با چنین ! 


5 


با .۴ در له من آرژوی انقلاب 
با دگر گون‌نهاد این زمان و ادن زمبن 
با چنان کن با چنن ! 
۳۹۳ حگرم شملهٌ نمناك انداز دگر آشوبت قنامت کف خالك انداز 
5 ۳ ۰ ۰ : مر ۰ 5 4 :۶ ۲۳۹ 0 گ ۲ 
او بيك دانهُ گندم بزهینم انداخت ۰ سك‌جرعهآب آن‌سویافلادا نداز 
راد ادامی که خوردم باده ۳ 8 چنگه و ی 
جام‌می دردست من " مینای مبی دردست وی ! 
بی‌تو جان من‌چو آن سازیکه‌تارش‌درگسست 
در <صور از سره هن نغمه حیزد دی به بی . 
آ نجه‌من‌دریزم شوق ده امد | ی که چست ؟ 
۲ باث‌چمن گل» بث نسستان ۳ ۵ ركجرخا 4 هی! 
زنده کن باز آن منت را که از نسروی او 


بور بای ره تشمی ۵ر و ً وی کی ! 


و 7۷_۰۰ 


فتنه‌ایرا که دو صدفننه با عو شش و د دختری‌هست که‌درمهدفر نگست‌هنوز 


آتکه مه ده فشنی لب‌ساحل * در حبز که ثر اکار بیگ داب و ۱ هئو ۳ 
تکیه برحجت واعجاز ببان نیز کنند . کار حقگاه بشمشر و سنان نیزکنند 
کِ باشد که زد خر فه زره مسو شند عاشقان ده حالند و جنان فت که 
جون <جهان کهنه‌شو د دا لک سوز نداور | وزهمان آب وگل | یجادجهان نی زکنند 
شق مانند متاعیست ببازار حبات کاه ارزان بفروشند وگران نز کنند 

عشق کار ست که بی | موفغان نی زکنند 


۳ نو سدار شو ی ۳ له کشیدم 1۳ 4 


عمجم 


عمر ها در کسه و سخانه مسنالد حبات تاز بز م عشق يك دانای راز آبد برون 
طرح نو می افکند اندر شمیر کاسنات ناله ها کز سننه اهل نباز آ ید برون 


چن‌ک‌را گرد از دستم ۵ کار از دست رات زم4 ام خون کشت و از ر گهای ساز آ د بر ون 


1۳ 


گفتند « جهان ما اساتو مساژه ؟ > 


گفتم که« نمیسازد !» گفتند که «برهم زن !» 


ای عذحه خو اسده " جو ۳ نگران صدز 
ات ما رفت ار اج ان ۲ یز 
از ناه مغ چمن » از بانگی اذان خیز 


۶ اسر ۲ 


از گرسی ار انش ی جبز 


ازخواب گران » خواب کران » خواب گران خیز 


ازخواب گران خیز 


حو 5 سرد سسده .4 در ۱ دس سای سجو دسست 
۱ و سره ۳ دیحو از حون گر دست 
از دشت و حسمل وافسه ها رحت سف ست 


ای چشم جهات ین » بتماشای جهان خیز 


ازخواب گران » خواب گران » خواب گران خیز 


۱ | ۰ ۳ ۱ ۳ 
بات تال 4 خاموش و » اثر ساخته ۱اهست 
هر در ه 7 ۲ خی‌الد که حورده نگاهست 


از هد و ستمم #َ 7 غراف و مدا حسز 


از خواب‌گران حبز 


در بای لو نأسبت گا | سوده جو صحر | ۳ 

در بای تو در داست 4 افزون اس و 7 تیگ ۲ 
یت _ 2 

سها ۴ ۱ شوب و9 ریت : حج2ه در ساست ۱ 


از مش چا کش صفت ی ونم رو ان حبز 


تج و عو یر 


1 
ِ 


زاو کر وت نیز لوسر جوا 


1 


ازشو اب گران ! خو اپ گران ۰ خواب گران خیز 
ازخواب گران خیز 
اسوس ازل را تو امنی» تو امننی 
دار ای حهان ر نو ساری تو مسی 
ای ده خا ۳1 تو زمانی تو زمنی " 
صهبای شین در ۳ و از دلر کسان خمز 
از خواب گران » خواب گران * خواب گران خیز 
ازخواب گران خیز 
فرباد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ 
فرشباند از شرسی و پسروسزی افرنگک 
عالم همه وبرانه ز چنگیزی افرنگک 
معمار حرم ! باز سعمیر جهات. خیز 
از خواب گران : خیاب 5 ان : خواب گران جبز 
از خواب گران حیز 
+ 
زد گی در صدف خو ش گهر ساختن 9 
در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است 
عشق ازین گنبد دربسته برون تاختن است 
ششه هیام ز طاق فلك انداختر:_ است 
سلطفت تقد دل و دین ز کف انداختن‌است 


۳ 


حکمت و فاسنه را همت مردی باید 


ی داو جهان بردن و جان باختن است 


تیم | ند دشه دروی دو حهان اخش ارت 
هیذهپ زنده دلان خواب بریشانی نیست 


از همان خاک حهسان د گر ی ساختن پیت 


فت ۷ سب 


سابی در حجهان باری که دا ند دلنو ازی ۴ 
۰ کم تن ۳۹۹ ك 
بخود کم شو وش دار ۱ دروی عشفبار ی 31 
من آن علم و فراست با پر کاهی تمسگیرم 


کل از لسفرو سهر ماه ساژه عم ها قلزعی وا 
مغ و سبر ب 


بهر برخی که اسکلا بذبری سو دفند اوتد 


5 ۰ 
تسب هي ۰ تا نو اموزه‌طر بق شاهماری و 
اج ۱ . ۹ ۱ ۹" 
| گر ان کار و کار هس دا نی جه نادا نی ۱ 
دم شمشیر آندر سینه اند ثنی نوازی را 


بدر گاه سللاطن‌تا کجا این چهره ساشمها 

ساموز از خدای خوش ناز کر باشها ! 
سا بر لاله پاکوبم وبا کانه مسی وشیم 
حود را کنم سجو دی " درو رم نمانده ؛ 

ات در عر بت 7 ۲۹۲ " آن در عحم نا رقم ۶ 


در با (۵ های مرعان 9 ز بر و سم ابید ۶ 
بی مفزل | رمسد ند با از طلب کیت نك 


شاید که خا کیار ۹ ۱ در سدیه ۸۵ نماندم ! 


ات ۱۳ 
و 


بر 9 شون راز 2ب رل : 


۳۳" 


۱ تفت سس 4 ۱ د 9 ی ام میس ۴ ۲ ۰ 
مسج ۳ زر ۷ ات ۳ توت ۰ ی بمب سهر و سجن مت 


موس 


ست ۱ اس 


۰ ۰ ۹ ۲ ۱ 
بکوی دلبران کاری یدارم مل زاری عسم باری ند ارم 
تن ۱ ۰ #9 : ۲ ‌ 
ول گت اژ رس مج من بلرزد دم اوحکار هی سا خسن بو ریره 
: ۰ ۶ . 
همان تقسد بر ها در برده من 
مر خلوت گز بده حه نی لازوالی افر بده 


دمی در خحوشن 

د مرا زین شاعری خود عار نابد که درصد قرن بأث عظاد ناید» 
بجا نم رزم مگ و زندگانیست ‏ نگاهم بر حیات جاودانیست 
ز حان خاک ترا سکانه د ددم بانسدام تو حان حود د مسدم 


شراری جسته ای گس از درونم که من مانند دمی گرم خونم 


و گرنه نش ازتهذیب نو گر برون خود سفروز آندرون مب ! 


و از بندگی نامه درباب هثرهای‌آمروزی مشرق‌زمان» از موسبقیو تصو دروعبره: 


از غلامی دل دمرد در بدن از عل(می روح گردد بار تن 
مر گه اندر فنون 01 ۳ من چه گویم از فسون بند گی 
نفمهٌ او خالی از نار حبات مچو سیل افتد بدیوار حیات 


از می او آشکارا راز او ۳ بت‌شهر امیت. ! تفر سازاو 
ن‌اتوان و زار میس‌زد ترا از جهان بیزار میسازد ترا 


من نم گوبم کهآ هنکش خطاست سوه‌زن را ین چنن‌شون‌رو است! 
تغمه باید تند رو مانند سبل تا برد از دل غمان را خبل خسل 


نفمهً روشن حراغ فطرنست معتی او قفیتد صوولب 
نعمه ۱ ی ۵ ده است : و 3 ۲ 
گر معنی ندارد مردها سوز او از اتش افسرده است 


دهعت آن باشد که ستاند : بیا: | 
معسی را ۱ 8 تر | تیم سار اژ قش گرداند !۱ 


معنی آن نبود که کورو کر کند مر درابرنقش عاشقتر کند » (۱) 
مطرب ما حلوء معحی سل بد 


دل صورت و 4 ۰ 
۳ نس از مم سس 
زند گی بی فقوت اعجاز نسست ۳ 


هر کسی دانندء این راز یت 


ی منود حون 
وین ی اب 
سس« 

۳۳۳۳ 


۱۱( ان دو ست از مولوی است . 


آن هنرمندی که برفطرت فزود 
آقسرشد کالشات دیگر 11 
در علامی عشق جز گفتار نست 
دین و دانش را غالام ارزان دهد 
بك‌زمان با فتگان صحبت گزین 
خورش را از خودیرون‌آورده‌اند 
فراهن. آأن رو الا ار نت 
عشق مردان نقد خوبان را عبار 
از محبت جذبه ها گردد بلند 
بی محست زند گی صاتم همه 
عشق صیقل میزند فرهنگ را 


گرمی افکار مااز نساز آوستن. 


عشق مورومر ع و آدم رابس است 
دلسری بی فاهری جاد و گری‌است 


۷ ۷ مت 


راز خود را بز تبگاد میا گدره 
قلب را بخشد حبات دیگری 
کار ما گفتار ما را سار نیست 
تا مدن را زنده دارد ان دهد 
صنعت آزاد سردان هم ببین 
اجنین خود را تماشا کرده اند 
سحده ام شابان‌این درگاء اسست 
حسن را هم پرده در هم پرده‌دار 
ارج میگرد ازو نا ارجمند 
کارو بارش زشت و نا حکم همه 
حوهر ]وت حشد سلگه ر‌ أ 
آ فربدن" جان دمیدن کار اوست 
(عشق تنهاهردوعا ارآ بس است » 


دلبری با قاهری بیغمبری است 


هر دو را در کار ها آمیخت عشق 

عالمی در عالمی انگیخت عشق . 

پیام مشرق راسایقا معزفی کرده " وازابسات‌آن درموارد مختلف‌شاهد آورده‌ام» 

در اینجابنقل يك غزل مستزاد بمنوان گرم شبقاب | کتفا میکنم : 
يك ره بی مابه متاع نشس اندوخت 
شوق‌این قدرش‌سوختکه پروانگیآموخت 

دهنای شب افروخت 

وامان‌ده شعاعی که. گره خورد و شش رش 
از سوز حباتست که کار ش مه زر شد 


دارای ۳ سم 


۲ -۲ 
بروانه لی تاب که هر سو رای و دو ۳1 


سب نان مره خنت که خو در امه او [1۳ 


ای کر ما شب تا سرا بای تو نور است 
برو از لو ماش سا( عنب ۳ حصو ر 2 
ا بان طهور است 
در تبره شیا مشعل مرعان شمستی " 
آن سور 42 سوز ارت که در تاب و نسسسی ؛ 
مسائیم که مانند تو از خالك دمیدم- 
دیيم یدیم یگیم یدیم 
جانی بر سید دم ۱ 


‌ 


کوم سخر ۰ بخته و برورده و ته دار 
۰ هو مر 1 
از منز لگ گشته مگو " بای بره دار 
رت حلوه رکه دار ۰ 
مسا ار اسان ۳۳ ار تست کی در ۱۹۳۳ بافغانستان کرد : و شمان است تر 
, ۵ ثِ؟ ۰ #9 ۰ ۵ 1 ۱ 
شعر ی خطاب نمر دم سر حل ۳ وطعات د ری بعناو بن رل : درحصور شاه تست 
۱ ۱ » ۶۱ فِِ ۰ أ 
۱ دعنی ثبیو سلطان او زبارت صور بات وحکیم سنالی وسلطان جمو د عز وی واهد 
- 

ای ۴ 8 وشعری خطاب ساطان طاهر 91 افغان ۳ این کتاب با کتات دیگری جاب 
وررایت مووم به مس چه باید کرد ای اقوام شرق ٩‏ و آن‌متنوی کوتاهیست 
در باب جله اس لیا بر خالگ حیش" و عالاو ه بران» اشعاری دارد «عناو دن خگست موی 
و حکمت فرعون ولااله الاالله و فقر و مرد ازاد و اسرار شر دعت . این چند ست ر 

آن دو کتاب نقل میکنم : 
اممان ۱ ۳ .فد ی حجدب درون 


دم نظر این جذ به‌را گوید چنون 


۱ ی وکا ۱ وس ۶ ۹ سر ۰ ۱ 


سب || سب 


تا خودی در سبنه لت دمر ۵ 


بورپ(۱ )از شمشبرخود سمل فتاه 


--آآسس..._.__.ثتث_ص_س_س_س_«_«_ِ«ِ_«_«_«_«_- 


یرس ۱ 
درون د دده ۹ دارم املت حون ۴ 


از ال مصطفی بسگا .4 8 :۲ 
کوه کاهی کرد و باد اورا سر ۵ 
ژر گرفون عنم لا ۵ دسین: بهاد 


سیر ۰ + به ۰ نت 
از حر م نگذشتم که بخته شاداست 


من 
من فقهرم و ادن و تین 9 


ارم‌غان ححاز که دعب ازسر کف اقسال اششار بافت بدو ز بان انش " سه ربع‌ان 


فارسی ا یت و كث ر دعش اردو ۰ اس فارسی ان عمارت از ۳۹ دو سی است هر 


موضوعهای کو نا کون ازقسل خودی واناالحق وصوفی وملا وشعرای عرب وخلافت 
ولو کست و در اه عنمانی ودختران مت و تعلیم و تلاش رزقی وجبرواختدار و موت و 


اقلتی . واسنك منتضی آزانها : 


جهان ازخود برون اوردهٌ کیست ؛ 


مرا گوگ که اژ شطان یر کن 


هماع هر "* دل درد آهیای است 
رخا لک مر فد من 91 حوسسر 


رس از دنه سجاره و ۳ 


سح یولوم هب وس و سود ار ید دم ی و ۳ 


مسامان فا همست وزنده دوش ابیت 


مر دی قاف4 7 ۳ مد 
نما زدیکتر از شه ر گث ك مب‌است ‏ 
بدن و اماند و حا م درتگه ولوست 
تو باش 


اهبر کارو ان ان اعجم ي صیست ! 


6٩ (‏ جفی ارویا . هند بها کلبه را از انگد بسی گر فته اند و نون 


سر تحص تج وت سر مه 


انْجا و با خاصان بیامیز 


ماش جلوء بی پرده کیست ؟ 
نگر یام که او نفد قط امست 
صب هر ؟* فغان یت سای یت 
که هم‌خاموش وهم خو نن نو ای‌است 


که داند بیش و نوش رز و 


ز کارش جبررثیل ِ_ِ ۳ خحروش ایست 


که این ملت جهان را باردوش است 


که «یزدان را زحال ما خر 


و امس 


5۹ ولیکن از شکم دزه بکتر بیش ۶ 


مور ي شهری که «طحا در ره او ست 


که مر 


رز _ دارم هوای منزل و سوت 


۱ سرٍ و2 : / بآهنگ رب 1۳۳ 


ی 4 لاجت 


یقن اد بل میا 
ز هلآو شمه دز زان تسین او دل در سابانی نوان رست 


مر ه اگ 


۱ 
تجت مه یتسه 


بیر اه فرش و شوق‌ وه آرند کرد 
دل خسو درا اسیر و کرد دی زر دوری ۳« 


۱ ؟ِ بل ساطنان دشه خو کرد 


۱ ۱ ۲ 9 ۱ ۰ ۱ 9 ۰ أ ؟ِ ( 
مر دار : 2 ۱ بل و هو از قب 
سم دش ید | ۳ دستم زار ۳ ار لیا تن لب لب تک 


( 


7 ۰ ۳ 
ندا امد : « تمیدانی کسه این فو م تین دارند و محبو بی ندار 


ی هه پپه یی سس ۳ ۱ 


۱ مج ره یر شاد 
نه شعر امس اشکه در وی دل نهادم ره از وید #سون ۳ 


۰ مه ۱ تأ مت 5ا 
ناهندی ست 4 | کبری زر سل عسشق هس ات ایا ای ینت و ئ ب ۵اد8 


نو شقتی : از حبات حاودان گوی 9 مر‌ده ای دمغام حهان گوی 


ول ان انش 1 و پاخفش شا سا ارت که : تار بخ و ۵ ت‌ انز و ن گوی 


عر سی درد مسد ی ت نو از ی ز سور [ ی دی وف گنف اتف 


توصسدانی چه میحوید چه خواهد : دلی از هر دو عالم بی‌نسازی 


[۰.۰ 


می از هخا نه معر ب جسد 8 بحان من که درد سر جر دم 


تشتم با تکوبات فرنگی از آن بی سوزتر روزی ندیدم 


سن سس و سم 


عر سم ۵ ر مسان محفل حجو دش نو حجو د گو با که ه گو بم‌مشکل خو سس 
از آن رسیم لز 1۴ بنهانم شود هاش عسم خودر | نگویم با دل جو بش 


جح . تحص نصه ‏ تصویر صصت هعموص دم رورم موس یدوعص موه .- 


بگیرد ۷ له و گان برض و بو دم ات سره ام مد ارزو بم 
ا گر گنجد چه‌گوم با که کو یم ! 


تهج اه سح نی شوه سس سا اجره ی و هه 


چو دوهی در حرم دادم اذان من از او آموختم اسرار حان من 


سطها و رز ند عصر کهن او تسد و ر فتنه عصر ۳۳ من 
خدا آت ملنی را سروری داد که تقد‌برش بدست خوش ننوشت 


بات مت سروکاری نسدارد  .‏ که دهقانش برای دبگران کشت 


انا الحق جز مقام کس‌با نسست 


اگر فردی بگوید سرزنش به 


مب ۱ سم 


۹ رقومی بگویدنروایست: 


مخ یی ورس خی ناج روا ری حا ج جووگ او تهج ویس ری سردم و ی راوجمه مج سوه جو. 


تسد صوفی و ملا اسیری 


با باتش در ا کار ی سحز این سست 


حسات از کیت قرآن نگری 


که از اسان اواسات بمری 


سوت طسو سم وج یچ و سید ارو جرا تام و سای سس رهاط و سره تس ۳۳ 


بکام‌خود د گر آن کهنه هیر «ز 


ز اشمار جلال‌الذیرن_ رومی 


هر 


بگیر ازساغرش آن لاله رنکی 


عرالی ر دل شری سمخشد 


سس وه موه مه وج و 


صسی بردم از تاب و تب او 


عزالی در ساباتف حرم بن 


خیالش با مه و انجم 


دل ساب خود را دمش او #- 


ر دومی کر اسر ار ققبری 


حذر زان فقرودرو شی که‌ازوی 


سوه 


که با حامش برزد ملث درو در 


پدییوار تا ی دل تمس هش 


وج و خر بخ وه 0[ 


که تا رش د هرد لعلی پیایگی 
شو ید داغ از دشت بلنگی 


شبم مسانند روز از کو کت او 


کنه ریزد خنده شم از لب او 


ی توص برو ین دااسمد 


رسیدی بر هام سر نز ری 


تس تس سح تج تخد و ری ایح خی سا اوح سوت تون بو سوبس ٩‏ جر 
سوت و ری وروی وس 


می روشن زتالك هن فرو ردخت 


هس از ( دارم که اول 


در هب فننهر | برحود گشادی 


بر همین از لمات طاق خود | راست 


سس 


نله دارد / ر من کار خود را 


بمن گوید 4 از سبیح بگذر 


#۳ ی سخودر اچه خوش گفت: 


خو شام د یکه در داما نم آ و بخت 
سنانی از دل‌دومی در انگیخت 
و رفتی و از با فتادی 


فر آن را سر ۳۹ نهادی ! 


سس ود و رو هی 
ید وی میس 


و سرار خودر ۳ 


دوش حود برد گر خود را 


۱ ۹ ما حرام آمد کرانه 


۳ ۷اه 
. در باست مارا آ شبانه : 


مو ج ۳۷ دز ۲ ۳ ساحل در هدر نك 


۲ و ۰ 0 ت عمی 
در شان هر دم ما از عمی چند رس 5 


برون کن کینه را ازسنه خوش که دود خانه از روزن برون به 
ز کشت دل مده کس و خراحی مسو 


۳ او را تفاس 


دسر ۳ از مفام جو د فمادست دعر ر 
گنه صم سستوت ی لذت ی ۱ ۳ ابلیس خا کی بهادست 
مشو (ححبر اتلیسان خن عصر تفر اعمد عاق‌شان از تا اس 


اصبلان و همان آ لش حو شمر که تقفان دیدهو کامل سار اس 


توا وت رای مس ی سووی موی 


جر نف صر ب او حص د هیا که ۳ سب و الامقاماست 


ره هرخا کی ۳۳ ۳ ا تست که صسل لاغر ی بروی‌حر اماست 


۶ 
مقام شوق بی‌صدق و بقان نیست ‏ بقن‌بی صحبت روحالا مین نست 
گر از صدق و دفان داری صسی قدم سا 4 کس شور گهان تسس 


وس ‏ و06 و حت. ی ویب یدرس سوت متا نمی ی حرط سیب اد ی ی و 
ی یتست سم رن 


هشتی بهر پاکان حرم هست بهشتی بهر ارباب همم هست 
1 نرا که‌خوش داش بهشمی قی سسل آلنه هم ۷ 
۱ 
+ 


9 ۳ میکنم : 


ور دماع‌جان خو اننشور ا 


زنده‌ای بامرده ای باجان بلب. ازسه شاهد کن شهادت را طلب 
شاهد اول شعور خوبهتن خویش را دیدن بنور خوشتن 


۱ ۹ ۳ تس : 
ماهد ۳۷ ماو و دبطری جحوش ر دیدن سور دیگری 
۲۹ ‌ ث ‌ ی ۵ ۱ 
ناهد ثالت شعود ذات حق خوش را دیدن ور ذات حق 


و ۳ 


پیش این نور ار بمانی استوار حی و قالم‌چون خدا خودر | شمار 
بر مقام خود رسدن زند کست ات وا نی در ده د بدن ز ند تست 
مرد موْمن در نسازد با صفات ‏ مصطفی راضی نشد الا بذات 
چست معر اس ؟ ٩‏ آوژو ی شاهدی امتحانی رو بروی شاهدی 
شاهد عادل که سی صد بق او زا ر‌ اجو گلر ۱ رنگت ی ن 
در حضور ش کس دماند استو ار ور بماند هست او کامل عت 


در ۳ از کب مد ه ۳ ب ی که یت دخشه گیر ا زر ن تابی که هست 
تاب خودرابر فزو دن‌خوشتر است بدش خورشد | زمودن‌خوشتر است 
تشگ فمرسوده و دیگر تراش امتحان خو ش کن مو <ورت باش 


اشحنین مو ود حمو داست‌و س ور نه بار زند کی دود ا نگ د سس 


فصدم این بود که محملی در احوال وعقاید و اشعار محمد اقباللاهوری سو سیم 
و او را بهموطنان خود شناسانم تا بدانند در این عصری که در خود ابران شاعری و 
گ تفگش نز سَنرّل وانحطاط مبرود در علکت مسابة ما شاعری بزرکث که هم‌دار ای 
افکار ند است " وهم صاحب ذوق وقر بحه خارق‌العاده است " و هم علوم و معارف قدیم 
و حدند را قر | گر قف ان " هشت ممو ع۵ ۵ شعر فارسی اشاعه داده است که نام آو را 
وی مک میور ات درون ات رس کرد ارت 
زبان فارسی را در هندوستان از نو گرم کرده است اما با آ نکه رشته سخن دراز تر 
از اندازه‌ای که از دش گرفته بو دم‌شده است‌می سنم که هنوزحق‌مطلب را ادانکردوام. 
امد ی دارم که 9 بطبم ۳۳ کلبات فارسی اقبال مبادرت کنم ی | گر 
این توفنق نده را دست ندهد از کساه دیگری که باین کار ۳۹۳ بك‌تو قم 
دارم ؛ از حنونی که در ایران ازعهد حمد گلندام پیدا شده است که مبخواهند کا ‏ 


أ 


اشعار هر سراننده‌ای شر تلبت حروف هچادی فوافی مر تب‌ساز ند ( وحنی ابیات‌میلو ی 


سبت کت 


برحی از شعر | را بر سب فا شد دنسال نکدیگر هی اور ند ) حدر دعس " و #مو عههای 
قارسی اشعار اقىال را در ست بهمان ام و قاعدهای که بعجت ۳۳ < د ا جابه هلعش 
شناد اس طبع کنید " و حاشه هائی را که او باردو بر اشعار خود نوشته است ترجه 
کرده قزر چاب‌خود ۳ : و حواشی‌وتوضحات دیگری نز که اژ بر ای‌خوا فسدج 
اهند که خی اتند. گاق و انتدیاسانی 


ای که 


ابرانی لازم مدشود بر آن درفز اد " وا گر مخو 
ابیات را سابندفهرستهای‌متعدد " مثل فهرست موضوعات و فهرست‌فوافی " بر 
نت ثر سب دهد . 
پیوستگی نژادی و نیک یا نی * و علاقه دام " واتصال معر فتی ۱ و رادطه 
سیاسیو تجارتی‌ما با مردم‌با کستان وهندوستان بش از [ نست که‌آن را بتوان درذیل 
رساله‌ای که راجم سر اژ مر دم آن سامانست توصیف و تشریح کرد . فقط ار احاظ 
زیان فار سی هم که نمطلت نظر کنیم موضو ع فادل است که چندین کتاب در باره 
آن نزشته شود . و خود اهل حتدرستان توقته اند «حتی خر یاب زبان, فارسی که قو 
دردار سالاطن مغول ۱ دعئی نواد گان ای‌شموو کر کارن ( شوع داشت جشد ین محلد 
کتاب تالیف کرده اند . وحال آنکه ما حتی در بارة تاریخ و جغرافیای سراسر آن 
سرزمان وسیع هم بك جلد کتاب نداریم . 
الحال که ای علکت عظیم سا اه ام ۱ هر چند 4 باد ام دو مغر 
از کار درو ن اجده است) دیگر بهانه ندار م که ۳ ری ۱ مار ند ما با اهل هنّد 
رابطه‌ای داشنه باشیم ؟. در انن دو ست ساله اخبر من قدر هم که زبان فارسی درهند 
بکلی فراموش نشده است تن عالا4-9 و مت خود هندیها بوده است . این سر زهن 
دهناورعن قرب مهمترین و مقتدر ترین ناحیه | سا خواهد شد » وا گر ازلحاظ مصالح 
ومنافم ماذی‌هم باشد سر او از اس ت‌که مارشنه مودت و ارتاط بایا کستان و عضو توا 
استوارتر کنیم وخصوصا درقیوجج بان فارسی درمیان برادران مسلم وهندوی خود 
بذل جهد نمائیم . ازکتب فارسی که بخط نستعلیق خوب چاپ شده است برای ابشان 
بفرستیم " و لو کت خوب فارسی که اسان انشا کرده‌اند عده‌ای را در ابران بطم 
پرسانم . ازدولت پا کستان و هندوستان خواهش کنیم که هرساله عده‌ای را برای 


0 ات ۳ 


تعلم زدان فار سی بابران فر ستند که درمدارس ما درس بیخو | نند (بشرط آ نکه بامشان 
فارسی فصیح شبرین بیاموزیم " نه آن زبان کج و معوجی‌را که برخی از هموطنان ما 
باسم فارسی الب بر تلان) " و خود ماهم هر ساله جمی را برای تحصیل بان دو کشور 
بفرستیم. چندین مترجم داشته باشمکه اردو والستة ختلف عندی‌را خوب فرا گرفته 
باشند و کتاهای میم اقو ام هندرا فارسی تر مه کنند . انحمن روادط از کی ابران 
ویا کستان " وابران و هندوستان » داشته باشیم . فسللا و دانشندان وگو ند گانن و 
نو سمل گان آن دو کت را دعوت کنیم بابر آن ساشد و بکی دو ماهی مهمان ها 
باشند ودرمدارس ما خطابه ایراد کنند ودرس بدهند " وادیا وعلمای ما یز ند بدار و 
سباخت: ان سرزستن رو فلا + بر 
اما دریغ ! 


حله درحب و حوش و ما خاموش 


همه در کشت و کر و ها سکار 


4 2 2۵ مه 5 
طاطیا مه وس (4 2 (بال لا هو ری ِ 
داو حو د اهتمام کاملی که س ۵ س ۳ دوستان گراهی و اءضای مطعه محلس در 1 
تصحیح وچاپ این رساله هىذ ول داشته‌اند با کمال تاسف مشهود شد که عضی اغلاط 
در آن ر اه دافته ا یت آنحه ذبلا" 8 مشود اهم | نهاست مت 


صفجه ‏ سطر حزین <خو ازده شود | صفحه سار ۱ <نبن حوانده‌شو ۵ 
۰(ج(ج۰ج۰جپجصجپجصجص 1۳/3/7 


سس 


۷ ۱۷ آینشتاین ۳۹ ۳ ۹۸" 
, ۱ ۳ ۲ 0۱0 ۳ ۸ ادر اك نمی کند : 
۸ ! ۱۵ | اتوام شرن :> ۳ | ۲ | قرن هشتم میلادی 
۱ ۱ ۱۹ تنم گلی 0۱ ۱۷ بر کند 
۱۸ ۱ ۲ [ گاهی سر" 0۳ ۲۰ اجزاء آن را 
۱۹ ۱ ۱۳ بردةٌ محمل ۱ ۱۹ سین نکفته‌ای را ۱ 
۳ ۱ ۷ عقل در کوهی ۲" ۲ یاد گر گون کن 
۳۹ ۱ ۳ ۳ صصوممودع ٩‏ 
ما کمال ۳ تاد اقرار کنم که اششاهی نز از خود ده سرزده است که در 
صفحات * ۱و ۵٩‏ مرزا اسداله غالبا شیر خو اندم‌ام ۸ وحال | نکترم هر ۱۲۱۷ ۱ 
در اه متو لدشد » وچون متو طن دهلی بوذ به دهلوی ار ۲۳۲۳۲ و در ۵ ۸ ۲ ۱ ۱ 


یناد سالگی ذر گذشت ۱ منقول از مر اسله دو رت هن آقای اسلم مك با 2۳5 ذی ( ي 


ین ۳ 
دونفر همزمان دو ده ند توضیح هیدهم ۵ مالا محمد طاهر غلی کشمیر ی درسال هز ار ۲ 


هفتاد ونه )۱۰۷٩(‏ وفات یافت و بنا برین دویست سالی برغالب نقدم زمانی داشته 


است . 


۱ 

: اشکه درصفحهٌ ۳ اورا با غنی‌جفت آ ورده‌ام ممکنست تصور شوو؟ ۱ 

و چون از 1 ۵ درصفحه ۳ اورا دا عمی‌حعت | ورده‌ام مه ست تصو ر شود که این ۱ 
لندن " مجتبی مینوی 
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